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ــدارس و               ــي مـ ــائـ ــازگشـ ــا بـ بـ
دانشــگــاهــهــا عــرصــه ديــگــري در           
مبارزه با جمهوري اسلامي گشـوده        

دانشجويـان و مـعـلـمـان و            .  ميشود
نسل جوان جامعه بميدان مـي آيـنـد          
ــيــروي عــظــيــم                  ــعــنــوان يــک ن تــا ب
اجــتــمــاعــي رژيــم فــقــر و خــرافــه و              

 .سرکوب را بچالش بکشند
جامعه ايـران در يـک وضـعـيـت             

گـرانـي و     .  انفجاري بـه سـر مـيـبـرد           
بيکاري و فقر بيداد ميکـنـد، دار و           
دسـتــه هــاي فـاســد حــکــومـتــي در             
هراس از طـوفـانـي کـه در راه اسـت                
شديد تر از هميشه بـجـان يـکـديـگـر             

افتاده اند و دزديـهـا و چـپـاولـگـري                
. يکديگـر را افشـا مـيـکـنـنـد                هاي

حکومت اسلامي هيچگاه تا به ايـن    
حـد رسـوا و ورشـکــسـتـه و در هــم                  

در .  ريختـه و مـنـزوي نـبـوده اسـت              
برابر اين وضعيت اعتراض و مبارزه     

کمتر از يـک هـفـتـه ي ديـگـر،                 
 آغـاز و      ٩٢-٩١سال تـحـصـيـلـي         

ميليون ها دانش آموز و دانشـجـو          
به کلاس هاي درس خـود بـاز مـي             
گردند و چند ميليون نفر هم الـبـتـه       

در طـي    .  از تحصيل باز مي مانند   
چــنــد مــاه اخــيــر رژيــم جــمــهــوري            
اسلامي بيش از پيش تـلاش کـرده          
است تا طرح هاي ارتجاعي و ضـد        
انساني خود را که همگي ريشـه در     
قــوانــيــن ســرمــايــه داري اســلامــي         
دارند، بر مـدارس و دانشـگـاه هـا               

در هــمــيــن دوران      .  تــحــمــيــل کــنــد   
تعطيلات، دانش آموزان کـنـکـوري      
دريافتند که تعدادي از رشتـه هـاي        
دانشگاهي بـه بـهـانـه هـاي واهـي،              

تک جنسيتي شده است، و در ضمن   
ــعــدادي از دانشــگــاه هــا تــک                  ، ت
جنسيـتـي شـده اسـت، تـعـدادي از               
رشته هاي علوم انسـانـي را حـذف             
کــرده و ســرفصــل هــاي دروس را              
بازنگري کرده و از غربال ريزِ کـوتـه     
بيني ناظران عقـب مـانـده ي خـود             
گذرانده است تا بلکه به زعـم خـود        
بـتـوانـد عــلـوم اسـلامــي بـه خــورد               

وزيــر عــلــوم،    .  دانشــجــويــان بــدهــد   
تحقيقات و فناوري براي اساتيـد و        
دانشجويان آزاديخواه خط و نشـان         
مي کشد و دانشجوياني را کـه در           

 شـرکـت     ٨٨تـظـاهـرات هـاي سـال            
داشته و اساتيد سکولار را تـهـديـد        

 .به اخراج مي کند

آيا اسلاميزه کردن مراکز علمي و آموزشي 
 آران از کردستان/  در ايران ممکن است؟ 

 پيام حميد تقوائي بمناسبت آغاز سال تحصيلي     
 ! عليه گراني و بيکاري با پرچم آزادي و برابري       

هـزار  ١٠خـرداد امسـال       ٢٧در  
بـا  مراكز صنـعـتـي قـزويـن             کارگر  

امضاي نامـه اي خـطـاب بـه وزيـر               
کار، از قانون هدفمند کردن يـارانـه      

هـا نـام     "  قطـع يـارانـه     " ها با عنوان    
ــت                    ــه وضــعــي ــا تــوجــه ب ــرده و ب ب

نابسامان گراني خواستـار افـزايـش        
حداقل دستمزدهـا بـر اسـاس تـورم            

از اول مـهــر مــاه       .  مـوجـود شـدنـد      
هـزار  ١٠بيش از )  بفاصله سه ماه( 

 اسـتـان، از واحـدهـاي           ٨کارگر از     
صنعتي و خدماتـي از اسـتـانـهـاي             
اصفهان، تـهـران، کـردسـتـان، يـزد،            
ــي،            ــايــجــان شــرف خــوزســتــان، آذرب
ــامــه اي                ــا امضــاي ن ــدران ب مــازن

وزير تعاون، کـار و رفـاه          خطاب به   
ــرضــا  شــيــخ               اجــتــمــاعــي عــبــدال
الاسلامي ضمن اعتـراض بـه عـدم           
پرداخت دستمـزدهـا، بـيـکـارسـازي          
ها، قراردادهاي مـوقـت، نـاامـنـي            
شغلـي، دسـتـمـزدهـاي بشـدت زيـر              

 .  خط فقر  هشدار دادند

طبقه کارگر و ضرورت پيوستن به 
 !طومار اعتراضي در کردستان

 
 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان

 بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم كارگري         
 از حزب كمونيست ايران     

 ميزگرد ايسكرا با محمد آسنگران، عبدل گلپريان و نسان نودينيان                                                        
 ) بخش پنجم(

اجـازه بـدهـيـد كـه از              : ايسكـرا 
ــزب             ــان حـ ــتـ ــلات كـــردسـ ــيـ تشـــكـ
كمونيـسـت ايـران بـراي يـك لـحـظـه                 

سـازمـان   كـومـه لـه        .  فاصله بگيريـم  
، يـك نــيــروي      کـردســتــان ايـن حــزب       

برخورد پايگـاه تـوده     .  اجتماعي بود 
اي كومه له تا جائي كـه بشـود ايـن             
مسئله را ارزيابي كرد و يا سنجـيـد،      
به اختلافات بين گرايش كـمـونـيـسـم       
كارگري و گرايش نـاسـيـونـالـيـسـتـي            

 چگونه بود؟
 

ارزيـابـي از     :  محمد آسنگـران  
عکس العمل پايگاه تـوده اي حـزب          

در کـردسـتـان کـار آسـان و دقـيـقـي                  
امـا چـون اکـثـريـت عـظـيـم               .  نيست

اعضا و کادرهاي حزب و کومله کـه      
حتي آنهايي کـه بـعـدا        ( علني بودند  

در آن   )  مخالف اين مبـاحـث شـدنـد        
زمان با مباحث کمونيسـم کـارگـري         
توافق داشتند طبيعـي اسـت کـه در           
داخل ايران هـم ايـن گـرايـش بسـيـار               
قوي و اکثريت عظيم تشـکـيـلات و          
مردمي که رابـطـه تـنـگـاتـنـگـي بـا                
اعضا و کـادرهـاي حـزب در داخـل              
داشتند خود را موافق اين سياستهـا      

امــا خــارج از ايــن          .  مــيــدانســتــنــد  
مجموعه که گفتم بخـشـي از مـردم           

کــردســتــان ســنــتــا خــود را کــوملــه           
ميدانستند و از ايـن مـبـاحـث هـم                 

در مـجـمـوع      .  زياد خـبـر نـداشـتـنـد          
ميتـوانـم تـحـلـيـلا بـگـويـم کـه ايـن                    

. اختلافات مايه نـگـرانـي آنـهـا شـد             
حتي بخشي از اين نيرو براي مـدتـي         
نميتوانست تصمـيـم بـگـيـرد کـه از               

مباحث بطـور  .  کدام جناح دفاع کند 
کلي و عمومي از رسانه هـاي حـزب         

ولــي بــا جــدايــي        .  پــخــش مــيــشــد     
کمونيسم کارگري صف بـنـديـهـا بـه            
مــرور روشــنــتــر شــد و در داخــل                 
کردستان اکثـريـت عـظـيـم اعضـا و              

 . هزار رسيد  ٢٠ طومار اعتراض به سطح دستمزدها به      

 ٤  صفحه 

 ٥  صفحه 
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نــکــتــه مــهــم کــارگــران امضــا         
کننده طومـارهـا تـاکـيـد بـر آنـچـه                

افزايش سرسام آور قيمـت هـا در       « 
.  اســت  » طــول يــک ســال گــذشــتــه        

کـارگـران در ايـن نـامـه در شـکــل                 
کــنــکــرت کــيــفــرخــواســت زنــدگــي         
ميليونهـا شـهـرونـد مـزدبـگـيـر را                
اعلام و آنرا در صحـنـه اجـتـمـاعـي          
بشكل روشن و شفافـي در مـقـابـل          

.   دولت و نظام حـاکـم گـذاشـتـه انـد             
عدم پرداخت دستمـزدهـا، بـيـکـار        " 

سازيهـا، قـراردادهـاي مـوقـت، نـا             
امني شغلي، دستمـزدهـاي بشـدت        
زير خط فقر و تورم و گراني بـيـداد        
ميکند بسياري از اقلام غـذايـي و          
رفاهي بصورت روزانه و با سرعتي     
غير قابل تصـور در حـال بـرچـيـده               
شدن از سـفـره خـالـي مـا کـارگـران                

 و بـويـژه از     ٩٠از اواخر سال . است
چند ماه گـذشـتـه تـاکـنـون هـزيـنـه                 
هـاي زنــدگــي چــنــديــن بــرابــر شــده            

هيچ نوع کالا و يا خدمـاتـي   .  است
در اين مملکت پيدا نـمـيـشـود کـه           
قـيــمـت آنــهـا در طــول ايـن مــدت                
افزايش دهها درصدي پيـدا نـکـرده        

از عــوارض بــزرگــراهــهــا و        .  بـاشــد 
هـزيـنـه حـمـل و نـقـل تـا مصـالــح                    
ساختماني و اجـاره بـهـاي مـنـازل               
مسکوني تا هزينـه هـاي خـدمـات          
بانکي و دفـاتـر اسـنـاد رسـمـي تـا                 
قيمت لبنيات و نان و مرغ و تـخـم       
مرغ و گوشت و مـيـوه تـا هـزيـنـه                 
هاي آموزش و بهداشت و درمان و     
خلاصه هـر آنـچـه کـه بـراي بـقـا و                   
نــفــس کشــيــدن يــک انســان لازم و             
حياتي است گاها تا چنـديـن بـرابـر           

ايــن .  افـزايــش قـيــمــت داشـتــه انـد           
افزايش سرسام آور قيمتها بويژه در    
طـول يــکــسـال گــذشــتـه در حــالــي              
صورت گرفته است که مـيـانـگـيـن          
دستمزد ما کارگران در ايـن مـدت        

 درصـد    ١٣فقط )  ٩١ و ٩٠سال ( 
افزايش پيدا کرده است و مـتـوسـط      
دريافتي ماهيانه ميليونها کـارگـر       
تازه اگر در اين مدت بدلـيـل قـطـع             
ــرژي و                ــاي ان ــه ــل ــد حــام ســوبســي

تـعـطــيـلــي کــارخـانـه هـا بـه خـيــل                  
بيکاران نپيوسته باشند و موفق به    
دريافت بموقع دسـتـمـزدهـاي خـود          

ــيـــن           ٧٠٠ تـــا        ٣٠٠شـــونـــد بـ
و در   ."  هـزارتــومـان در مــاه اســت        

در صـورت  : " ادامه نامه آمده است 
عدم توجه وزارت تـعـاون و کـار و              
رفاه اجتماعي بـه خـواسـتـهـا و بـه               
زندگي و معيشت ميليونها کارگـر     
که در زير چرخهاي تـورم و گـرانـي             
هاي سـرسـام آور مـوجـود در حـال               
نابودي است کارگران نظاره گـر بـه          
تباهي کشيده شدن هسـتـي و بـقـا              
خود نخواهنـد شـد و اعـتـراضـات             
خود را نسبت بـه ادامـه وضـعـيـت             

 ".حاضر تشديد خواهند کرد
اعتراض به حداقل دستـمـزدهـا       
خـواسـتــي عــلـنـي و در چـارچــوب               
اوضاع كنوني و موقـعـيـت طـبـقـه             

. كارگر مشروع و قابل دفـاع اسـت       
انـعـکــاس و بـازتــاب طــومـارهــاي            
اعتراضي کارگران در ابعاد  وسيـع         
ابراز وجود  يک فاکتور مهم به نفع       

ايـن تـعـرض      .  تعرض کارگران است  
شفـاف و عـلـنـي خـود مـايـه بـهـم                    
ــزديــك شــدن، دســت در دســت                  ن
گذاشتن طبقه كارگر و مزدبگيـران       

گسترش دامـنـه ايـن        . جامعه است 
تعرض و تحميل مطالبات مـطـرح        
شده در نامه هاي اول و دوم طـبـقـه          
كارگـر و مـزدبـگـيـران مـيـلـيـونـي                 
جامعه تعرض و تـحـرك نـويـنـي را            
بـراي رسـيـدن بـه مـطـالـبـاتشـان و                  
بعقب راندن فقر و فـلاكـت سـرسـام            

در .  آور را سازماندهي كـرده اسـت       
دل اوضــاع پــر الــتــهــاب ســيــاســي           
كنوني ابراز وجود طبقـه كـارگـر و            
بــازتــاب گســتــرده ايــن اعــتــراض            
هزاران نفري معادله سياسي، صف      
بندي طبقات اجتماعي در جامـعـه      
را به نفع طبقه كارگر تـغـيـيـر داده           

در ســه روز گــذشــتــه نــگــاه           .  اسـت 
ــه هــا              در ( وســيــع مــيــديــا و رســان

انتهاي اين مطلب ليست روزنـامـه        
و رســانــه و مــيــديــاهــايــي كــه بــه              
انــعــكــاس خــبــري ايــن طــومــارهــا         

از رسانـه  ) پرداخته اند را مي بينيد   
هـاي حــكــومـتــي تــا رســانــه هــاي             
اپوزيسيون به اين مساله جلب شده     

نمايندگان مزدور رژيم ناچار .  است
شده اند كه در اينباره اظـهـار نـظـر           

محجوب رئيس خانه كارگـر  .  كنند
هــم طــي يــك تشــريــفــات ويــژه                    
مزدوران نظام جـمـهـوري اسـلامـي           

هـرکسـي   « اعلام كـرده اسـت كـه؛            
مــکــلــف اســت نســبــت بــه حــقــوق           
قانوني خود، مکاتبات لازم را بـا          
مراجع مسئول انجام دهد و ارسـال      
طومارهاي چند صد يا چـنـد هـزار          
نفري به مسئـولان دربـاره افـزايـش           
دستمـزد هـم قـبـلا سـابـقـه داشـتـه                  
اسـت و بـه دلـيـل ايـنـکـه ريـاســت                   
شــورايــعــالــي کــار بــرعــهــده وزيــر           
تعاون، کار و رفاه اجتماعي اسـت،     

هـا مـعـمـولا خـطـاب بـه                 اين نـامـه   
 و .«شود ايشان نوشته و امضا مي 

نكته قابل توجه و مـهـم ايـن اسـت          
كه بالاخره سـكـوت و در حـاشـيـه                
قرار دادن مطالبات كارگـران بـراي        
افزايش دستمزدها بـر اسـاس تـورم          
موجود تـبـديـل بـه مـنـاظـره و در                 
عين حال خط و نشان كشيدن بـراي     
طــرح هــاي پــيــشــنــهــادي تــعــيــيــن          

.  دستمزدها در اواخر امسـال اسـت       
اظــهــارات مســئــول کــمــيــتــه مــزد         
کانون شوراهاي اسلامي کار تهران     

 ۲۰در ارتباط با  نامه اعتـراضـي        
هزار امضايي کارگـران خـطـاب بـه           

دلـيـل تـورم افسـار         « وزير کـار را        
 .»گسيخته سال جاري عنوان کرد

افــزايــش  « و اعــلام كــرده اســت؛           
 درصدي پيش بيني شده ۱۸حقوق  

 ۳۵در ابتداي سال جاري بـا تـورم            
درصــدي مــوجــود خــنــثــي شــده و           
وضعيت معيشتي ناگواري را براي    

مسـالـه   .  » کارگران رقـم زده اسـت       
هشــدار دهــنــده ايــن اســت كــه در             

 ١٣ابــتــداي ســال جــاري افــزايــش           
درصدي دستمزدها تا مرز حـداقـل      

. دستمزد چهارصدهزارتـومـان بـود      
درصدي به معنـي  ١٨طرح افزايش   
درصــــدي حــــداقــــل      ٥افــــزايــــش     

دستمزدها توسط مزدوران كمـيـتـه        
مــزد كــانــون شــوراهــاي اســلامــي          
عـمـلا ادامـه فـقـر و پـايـيـن بـودن                    

در حــالــيــكــه     .  دســتــمــزدهــا اســت    
تعرض وسيـع طـبـقـه كـارگـر بـراي               
افزايش دستمزدها بـر اسـاس تـورم          
موجود شروع شده است، كانونهاي   

  ...طبقه کارگر و ضرورت پيوستن به طومار 

اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران         
ــزار                  ــه امــروز ده ه ــرد ک اعــلام ک
امضاي ديگر در اعتراض به سطـح      
دستمزدها و شرايط کار و زنـدگـي           
کارگران را تـحـويـل وزارت کـار و               

سه مـاه    .  امور اجتماعي داده است   
قبل نيز اولين طـومـار اعـتـراضـي            
که بـه امضـاي ده هـزار کـارگـر از                 
ــهــاي             مــراکــز کــارگــري در اســتــان
مختلف تـهـيـه شـده بـود تـحـويـل                 

در ايـــن    .  وزارت کــار شــده بــود            
طــومــار خــواســتــه شــده اســت کــه           
حداقل دستمزد در شـش مـاه دوم             

هـمـاهـنـگ     .  سال نيز افزايـش يـابـد       
کنندگان اين طـومـار در نـامـه اي             
کـه ضـمــيـمـه طـومـار خــطـاب بــه                

 :وزارت کار شده است نوشته اند
  
عـدم پـرداخـت دسـتـمـزدهــا،           "

بيکار سازيها، قراردادهاي موقت،    
نـا امــنــي شــغــلــي، دســتــمــزدهــاي          
بشدت زير خط فقر و تورم و گرانـي     
بيـداد مـيـکـنـد بسـيـاري از اقـلام                 
غذايي و رفاهي بصـورت روزانـه و          
با سرعتي غير قابل تصور در حـال     
برچـيـده شـدن از سـفـره خـالـي مـا                   

 و   ٩٠ از اواخر سال   .  کارگران است 
بويژه از چند ماه گـذشـتـه تـاکـنـون             
هزينه هاي زنـدگـي چـنـديـن بـرابـر                

هـيــچ نـوع کـالا و يــا            .  شـده اســت   
خدماتـي در ايـن مـمـلـکـت پـيـدا                  
نميشود که قيمت آنها در طول ايـن        
مدت افزايش دهها درصـدي پـيـدا          

از عوارض بزرگراهـهـا   . نکرده باشد 
و هزينه حمـل و نـقـل تـا مصـالـح                 
ساختمانـي و اجـاره بـهـاي مـنـازل               
مسکوني تا هزينه هـاي خـدمـات           
بانکي و دفـاتـر اسـنـاد رسـمـي تـا                 
قيمت لبنيات و نان و مرغ و تـخـم           
مرغ و گوشت و مـيـوه تـا هـزيـنـه                 
هاي آموزش و بهداشت و درمان و       
خلاصه هـر آنـچـه کـه بـراي بـقـا و                   
نـفــس کشــيــدن يــک انســان لازم و             
حياتي است گاها تا چـنـديـن بـرابـر          

ايــن .  افـزايــش قـيــمــت داشـتــه انـد           
افزايش سرسام آور قيمتها بويژه در       
طـول يـکــسـال گـذشــتـه در حــالــي               
صورت گرفته است که مـيـانـگـيـن         
دستمزد ما کارگران در ايـن مـدت          

 درصـد    ١٣ فقط )  ٩١  و ٩٠ سال ( 
افزايش پيدا کرده است و مـتـوسـط        
دريافتي ماهيانه ميليونها کـارگـر       

تازه اگر در اين مدت بـدلـيـل قـطـع           
ــرژي و               ــاي ان ــه ــل ســوبســيــد حــام
تـعـطـيــلـي کــارخـانـه هـا بــه خـيــل                  
بيکاران نپيوسته باشند و موفق بـه     
دريافت بموقع دسـتـمـزدهـاي خـود          

 ٧٠٠  تـــا        ٣٠٠ شـــونـــد بـــيـــن        
و در   ."  هـزارتــومـان در مـاه اســت          

در صـورت  : " ادامه نامه آمده است  
عدم توجه وزارت تـعـاون و کـار و               
رفاه اجتماعي بـه خـواسـتـهـا و بـه                
زندگي و معيشت ميليونها کارگـر       
که در زير چرخهاي تـورم و گـرانـي             
هاي سـرسـام آور مـوجـود در حـال               
نابودي است کارگران نظـاره گـر بـه           
تباهي کشيده شدن هسـتـي و بـقـا              
خود نخواهنـد شـد و اعـتـراضـات             
خود را نسبت بـه ادامـه وضـعـيـت             

 ".حاضر تشديد خواهند کرد
  

بنا به اين گزارش ايـن طـومـار         
توسط کارگران استـانـهـاي تـهـران،           
کردسـتـان، مـازنـدران، آذربـايـجـان            
شرقي، مرکزي، يزد، خـوزسـتـان و          
از کارگران کارخانه هايي هـمـچـون          
شرکت بسـتـه بـنـدي ايـران، کـيـان                 
تاير، چيني ارس، داروسـازي دانـا،        
ــورد              ــنــدگــان شــرکــت واحــد، ن ران
پــروفــيــل ســاوه، شــرکــت آونــگــان،         
شرکت صنايع اراک، فـولاد گـزيـن،          
ــران                 ــارگـ ــن، کـ ــران راه آهـ ــارگـ کـ
ساختماني، موتور سازان، کـبـريـت       
ــز، کــارگــران مــعــدن             ســازي تــبــري
کوشک و چـنـديـن کـارخـانـه ديـگـر               

 .جمع آوري شده است
  

حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري        
ضــمــن ارج نــهــادن بــر ايــن اقــدام              
بزرگ، دست سازماندهنـدگـان ايـن        
ابتکار را ميـفـشـارد و کـارگـران و              
مزدبگيران زحمـتـکـش در سـراسـر           
کشور را، به پيوستن به اين طومار       
اعتراضـي فـرامـيـخـوانـد و اعـلام               
ميکند که حداقل دستـمـزد و نـيـز             
ــوســط                  ــد ت ــاي ــکــاري ب ــي ــه ب ــم ــي ب
نــمــايــنــدگــان مــجــامــع عــمــومــي         
کارگران تعيين شود و با تـوجـه بـه            
تورم لجام گسـيـخـتـه در سـالـهـاي               
اخير بـايـد چـنـديـن بـرابـر افـزايـش                  

 .يابد
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ١٣٩١ اول مهرماه 

 ٢٠١٢  سپتامبر ٢١  

 طومار اعتراض به سطح دستمزدها                               
 . هزار رسيد          ٢٠ به    
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642شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 ٢ از صفحه  
فكري و تصميم گيـرنـده جـمـهـوري          
اســلامــي از هــم اكــنــون زمــيــنــه              

درصـدي دسـتـمـزدهـا را          ٥افزايش   
بـه هـر درجـه كـه           .  فراهم ميكنـنـد   

طبقه كارگر بتواند بر خواسـتـهـا و           
مطالبات مطرح شده در نـامـه بـه            
وزير كار پايفشاري كند، بـر ابـعـاد         
امضاها و پيوسـتـن هـزاران مـركـز           
كارگري به اين طومار را گسـتـرش       
دهد، طرحهاي از قبل پيش بـيـنـي         
شـده مــقـامـات مـزدور جــمـهــوري            
اسلامي از دولت و خانـه كـارگـر و           
كــمــيــتــه مــزد كــانــون شــوراهــاي             
اسلامي را دور زده و بـا اتـكـا بـه                 
نـــيـــروي مـــتـــحـــد، بـــه تـــعـــرض              
سازمانيافته براي افزايش  حـداقـل       
دستمزد و  بيمـه بـيـکـاري تـوسـط               
نــمــايــنــدگــان مــجــامــع عــمــومــي          
کارگران با خواست افزايش چنـديـن      
برابر بايستـد و نـقـشـه آگـاهـانـه و                 
سازمانيافته آنها را بعقب براند در    
پيشبرد ايـن اعـتـراض مـيـلـيـونـي               
موفق و گام هاي اسـاسـي را بـراي            
تحقق مـطـالـبـات ديـگـر از جـملـه                
بيمه بيـكـاري، و آزادي تشـكـل و              

. اعتصاب را فـراهـم خـواهـد كـرد             
ايــن تــعــرض نــيــازمــنــد حــمــايــت،          

. پيوستـن بـه آن و گسـتـرش اسـت               
كارگران كردسـتـان و مـزدبـگـيـران             
جــامــعــه در كــردســتــان ايــران هــم            
اكنون در موقعـيـت ويـژه اي بـراي             
دخالت وسيع در ابعاد هزاران نفري     

موقعـيـت كـنـونـي        .  قرار گرفته اند  
بـنـد و     اطبقـه كـارگـر را بـايـد دري ـ             

متحدانه بـه ايـن ايـن اعـتـراضـات              
مسـائـل و مشـكـلات         .  بپـيـونـدنـد    

منافـع  .  حاشيه اي را كنار بگذارند 
ــمــيــن امــروز خــود و                   فــوري و ه
خانواده هـاي كـارگـري بـه مـعـنـي               

خلاصي از فقر و گـرانـي و رسـيـدن          
به حداقل دستمزدها بر اساس تورم    
مــوجــود را مــبــنــاي اتــحــاد و                   

 . همبستگي قرار دهند
اعتراض به حداقل دستـمـزدهـا       
خــواســتــي ســـراســري در ابــعـــاد               

ــي اســت      ــيــون ــدگــي و       .  مــيــل ــه زن ب
معيشت و تامين رفـاه و امـنـيـت             
شغلي و اقتصادي طبقه كـارگـر در      
سـطــح ســراســري ربــط مســتــقــيــم،          

نقطـه قـوت     .  حياتي و مماتي دارد   
اصلي و قابل اتكا براي دامـن زدن      
و پايـان دادن بـه فـقـر و گـرانـي و                     
رسيدن بـه حـداقـل دسـتـمـزدهـا بـر                
اسـاس اســتــانــدارهـاي اعــلام شــده          
توسط مجمع عمومي كارگـران در      
گرو اعـتـراض در سـطـح سـراسـري              

اين اعتراضات بـه قـدرت و         .  است
دفاع و اتـحـاد مـيـلـيـونـي طـبـقـه                   
ــه،             ــگــيــران جــامــع كــارگــر، مــزدب

. معلمان و پرستاران متـكـي اسـت        
قدرتمند و سراسـري  .  محلي نيست 

 اين اعـتـراضـات هـم اكـنـون            .است
فــاكــتــور مــهــمــي در ابــراز وجــود            
اجتماعي و طبقاتي طبـقـه كـارگـر           
در اوضــاع پــر الــتــهــاب ســيــاســي           

 . كنوني است
از مراكز صـنـعـتـي و كـلـيـدي               

امضا و حـمـايـت      .  شروع شده است  
هزاران كارگر صنعتي و كليـدي در     
تامين قدرتمند كردن اين مطـالـبـه        

ايـن  .  را در خود منعكس مـيـكـنـد      
فاكتور خود نيز در قدرتمند كـردن       
ايــن اعــتــراضــات نــقــش مــوثــر و             

توجه افكار عمومي، .  مهمي دارد 
رســانــه هــا و ســايــتــهــا را بــخــود               

دولــت و    .  مــعــطــوف كــرده اســت        
كارفرما و مـقـامـات جـنـايـتـكـار               
جــمــهــوري اســلامــي را مــلــزم بــه             

 . جوابگويي  كرده است
تجارب اعتـراضـي تـاكـنـونـي،          
طبقه كارگر و فعالين كـارگـري در          
كردستان از سابقه و پيشينه بسيار       
با ارزشي در عـرصـه ارتـبـاطـات و            
اتحاد كارگـران و مـزدبـگـيـران در             
ــه داده اي                 ــان ب ــردســت ــه ك جــامــع

. برگشت ناپذيـرتـبـديـل شـده اسـت           
مــراســم هــاي اول مــاه مــه و روز               
جهاني زن كه اساسا توسط فعاليـن    
كــارگــري، مــعــلــمــان و پــرســتــاران         
معترض سـازمـانـدهـي شـده اسـت             
خــود الــگــويــي از قــدرت و تــوان              
بالقوه در ميان اين طبقه و فعاليـن        

اين تجارب و تـلاش    .  آنها ميباشد 
براي اعتراضات متشكل با وجـود      
ارتبـاطـات طـبـيـعـي بـا پـيـشـيـنـه                   
چندين ساله يك نقـطـه قـوت مـهـم             
براي سازماندهي جمع آوري امضـا      
و ملحق شدن كارگران، معـلـمـان و       
پرستاران به جنبش ــ اعـتـراض بـه            

 .حداقل دستمزدها ـ است
اعتراض به حداقل دستـمـزدهـا       
خــواســت مشــروع و قــابــل دفــاع             
توسط اقشار مختلـف جـامـعـه در           

ســنــت دفــاع و       .  كــردســتــان اســت    
حمايت از مطالبات و اعـتـراضـات      
كارگـران و مـعـلـمـان و پـرسـتـاران                 
تاريخا در جامعه كردسـتـان وجـود       

مكانيسم اين اعتـراضـات و     .  دارد
جــلــب حــمــايــت از مــطــالــبــات ـ               
اعتراض به حداقل دستمزدها ــ در         
درجــه اول در دســت كــارگـــران،                
معلمان و پرسـتـاران مـتـشـكـل در            

 .مراكز كار است
 

با توجه به اين فـاكـتـورهـا مـا             
كــارگــران، مــزدبــگــيــران جــامــعــه،       
معلمان و پرستاران و ديگـر اقشـار      

تهيدست جامـعـه كـردسـتـان را بـه              
پيوسـتـن بـه اعـتـراض بـه حـداقـل                 

   .دستمزدها فرا ميخوانيم
 
ــيــســت انــعــكــاس خــبــري                ل

اعتـراض بـيـسـت هـزار كـارگـر بـه                 
سطح دستمزدها در روزنـامـه هـا،           
خبرگـزاريـهـا و سـايـتـهـاي  داخـل                 

ــه آزاد            ( كشــور ــحــادي از ســايــت ات
 )كارگران ايران

ـ خبرگزاري كار ايلنا؛ پـرويـن      ١
ــدي  ــمـــــ ــحـــــ ــي از          « مـــــ ــکـــــ يـــــ

کننـدگـان نـامـه بـه وزيـر               هماهنگ
هـزار   ۲۰ مشكلات معيشتـي  : کار

کارگر را وادار به امضـاي طـومـار           
 يکي از هماهنگ کـنـنـدگـان     » كرد

هـزار کـارگـر بـه          ۲۰ نامه ارسـالـي   
وزيــر کــار بــه تشــريــح شــرايــطــي               
پرداخت که در حـال حـاضـر تـهـيـه               
ايـن نـامــه اعــتـراضــي را ضــروري             

ــرويــن مــحــمــدي در         .  کــنــد    مــي پ
: گو بـا ايـلـنـا اظـهـار داشـت               و  گفت

مسائلـي هـمـچـون نـوسـانـات نـرخ               
بــه صــورت    ...  هــا و     ارز، تــحــريــم   

روزانه بر هزينه تهيه مواد غذايـي،   
تحصيل، مسکن و بـه طـور کـلـي              

گـذارد     معيشت کارگران تاثير مـي     
و ما از وزير کار بـه عـنـوان فـردي               
که مسئول رسيدگي بـه مشـکـلات       
کـارگـران اسـت انــتـظـار داريـم کــه               
پــاســخــگــوي مــطــالــبــات جــامــعــه       

او بـا انـتـقـاد       .  کارگري کشور باشد 
از عدم پاسخـگـويـي وزيـر کـار بـه               
مرحله اول امضاهاي اين نـامـه در         

ــورخ ۲ مــــــــــــــــ ــرداد،  ۷ خـــــــــــــــــ
هزار کارگر امضـاء   ۱۰ توسط که  

بـايسـت      ايشان مـي :  شده بود، گفت 
مــتــوجــه بــاشــنــد کــه عــدم وجــود            

هـاي     امکانات کافي و مـحـدوديـت     
اعمال شده بر کارگران بـاعـث شـده           

 اعتراضي ارسالـي در     است تا نامه  

هـزار امضـا را        ۲۰ دومين مرحله 
به همراه خـود داشـتـه بـاشـد و در                 

هــا    غــيــر ايــنــصــورت ايــن امضــا          
ــيــونــي مــي      ايــن فــعــال     .  شــد   مــيــل

کارگري وضعيت کارگران کشور را      
بسيار نامطلوب تـوصـيـف کـرد و            

ــيــان داشــت      ــيــشــت        :  ب وضــع مــع
کارگران به جايي کشيده شده اسـت      

اند با نـام و اثـر          که آنان حاضر شده  
ــامــه              ــر ن ــگــشــت خــود زي هــاي    ان

. اعتراضي ارسالي را امضا کـنـنـد        
مـحـمـدي در پـايـان عـدم واکـنــش                
ــه از ســوي                   ــاســب و شــايســت مــن
مسئولان و به خصوص وزير کار را  

هـا در     باعث بيشتر شدن نارضايتي  
  .جامعه کارگري اعلام کرد

دنياي اقتصـاد   ـ روزنامه ٢    
ــهــران امــروز                 ٣ ــامــه ت ـ ٤ـــ روزن

ــصــاد                  ــت ــامــه هــدف و اق ـ ٥روزن
ــ روزنـامـه      ٦روزنامه آفـتـاب يـزد          

ـ  ٨ـ روزنـامـه آرمـان        ٧کارو کارگر   
ـ  ٩روزنــامــه جــمــهــوري اســلامــي          

روزنـامـه شـهـر       « روزنامه مردم نـو    
ـ ١١ـ  سايـت تـابـنـاك         ١٠ » زنجان

سايت تحليلي خـبـري عصـر ايـران            
ـ  پايگاه خبري تحليلي مـلـيـت     ١٢
ــ پـايـگـاه       ١٤ـ سايت فردا نيوز ١٣

صـداي  ( خبري تحليلي اقتصاددان     
ــ سـايـت خـبـر          ١٥)  اقتصـاد ايـران    

ـ سايت آفـتـاب نـيـوز         ١٦فيس نما   
ـ ١٨ـ مجلـه ايـنـتـرنـتـي پـرفـو               ١٧

ســـايـــت دبســـتـــان در بـــدســـتـــان             
ــ سـايـت      ١٩)  فرهـنـگـي   , ادبيات ( 

ـ ٢٠خــبـــري تـــحـــلــيـــلــي فـــرارو              
ــ پـايـگـاه       ٢١خبرگزاري دانشـجـو       

ـ ٢٢خبري ـ تحليلي قـدس آنـلايـن           
ــ  اتـحـاديـه         ٢٣سايت تيبان نيـوز      

ـ ٢٤پيشكسوتان جامعه كـارگـري       
مشـاور سـرمـايـه       ( سايت تحلـيـلـهـا     

 .*گذاري موفق
 

 ...طبقه کارگر و ضرورت پيوستن به طومار 

تابستان هنگام تعطيلي مـدارس      
و فصــل اســتــراحــت کــودکــان اســت            

خوانـدن را بـا        تاخستگي نه ماه درس 
تفريحات و پرداختن بـه سـرگـرمـي و            
بــازي هــاي کــودکــانــه يــا رفــتــن بــه               

نه ايـن  .  تقويتي جبران کنند  کلاسهاي
که در خيابانها دنبال کار بگـردنـد تـا            

كـمـكـي بـه        بلکـه درآمـد نـاچـيـزشـان          
فـرزنـدان   .  درآمد خانـواده شـان بـاشـد         

کــارگــران و زحــمــتــکــشــان در فصــل           
ميـل     تابستاني، علي رغم   تعطيلات

خود ناچارنـد بـراي کـمـک بـه درآمـد                
خانواده تمام وقت از صبح تـا غـروب        
به دنبال کار بـگـردنـد و انـرژي خـود                

کار در کوچه ها و خيابانهـا     صرف   را
و كــارهــايــي از قــبــيــل واکــس زدن،             

يـا   فـروشـي   آدامس فـروشـي، نـايـلـون         
شاگردي در کـارگـاه هـاي کـوچـک و                
بزرگ مانند صاف کاري و مکانيکي   

 .كنند
در پايان تـابسـتـان ايـن کـودکـان              
بايد پولي را کـه بـا هـزار درد ورنـج                  

پيدا کرده انـد صـرف کـمـک بـه خـرج                
خانواده کنند و اکـنـون مـهـر اسـت و             
ــت                    ــهـ ــه بـــازار جـ ــتـــن بـ فصـــل رفـ

وسايـل مـورد نـيـاز يـک سـال                خريدن
در اين شرايط اين کـودکـان      .  تحصيل

با چند برابرشدن قيمت هـا از خـريـدن          
و کفـش و قـلـم         وسايلي از قبيل کيف 

عاجزند و تـوان خـريـد وسـايـل            . . .  و
. تحصيلي مورد نـيـازشـان را نـدارنـد           

ــه                    ــن ب ــدي ــاي وال ــه پ ــجــاســت ک ــن اي
کشيده مي شود و آنها هم با آن        ميان

حقوق ناچيز نمي دانند چه جـوابـي بـه       
و چـگـونـه ايـن          فرزندان خـود بـدهـنـد       

پـدران  .  وسايل ضروري را تهيه نمايند  
ــا              ومــادران کــارگــر ايــن کــودکــان، ب

پراز کينه از وضع موجود و ايـن        دلي
شرايط فلاکت بار مجبورند خودرا بـه   

براي بچه هـايشـان،    آب وآتش بزنند تا  
بچه هايي که به ميل خود پـا بـه ايـن              

بـه ايـن      جامعه نابرابر نگذاشته اند تـا     
شيـوه در آن زنـدگـي کـنـنـد، فـکـري                   

آنها سعي مي كنند از مخـارج  .  کنند
کـاري   ناچيز زندگي بزنند، بـه اضـافـه        

روي بياورند، از کارفرمـا درخـواسـت          

مساعده کنند و از مـغـازه دار قـرض         
بگيرند تا شايد بتوانند بخشي از ايـن        
لوازم اساسي مانند کـتـاب، دفـتـر و              

کننـد و     قلم را براي بچه هايشان تهيه      
از طرفي هـم بـچـه هـا بـا ديـدن ايـن                      
اوضاع واحوال ناچارند باقي مانـده ي     

کيف و کفش و لـبـاس      وسايل همچون 
را با لـبـاسـهـاي کـهـنـه و دسـت دوم                    
ــد                   ــديــ ــال جــ ــن و ســ ــگــــزيــ جــــايــ

 .شروع کنند را تحصيلي
ــي  ــتــ ــران و              راســ ــارگــ ــرا کــ چــ

زحــمــتــکــشــان و فــرزنــدانشــان بــايــد           
اينگونـه زنـدگـي کـنـنـد؟ مـگـر ايـن                  

 بازگشايي مدارس و مشکلات فرزندان کارگران                                      
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 ١ از صفحه  
سـمـپـاتــهـاي کـوملــه بـه کــمـونـيـســم                

 . کارگري گرايش پيدا کردند
 
شروع بـحـثـهـاي كـمـونـيـسـم               : ايسكرا

كــارگــري در چــه شــرايــط ســيــاســي،           
اين مباحـث  . داخلي و بين المللي بود 

از كدام مقطع زماني معـيـنـي شـروع         
راه حل كمونيسم كـارگـري بـراي        .  شد

بـرون رفــت و ادامــه كـاري كـدامـهــا               
 .بودند
  

شـريـط سـيـاسـي         : نسان نودينيان 
داخلي و بين المللي يك پايه اصلـي و       
مهم در تشديد اختلافات جـنـاحـهـاي         

. دروني حزب كمـونـيـسـت ايـران بـود            
اولين نشانه هاي اختلافات بـا پـايـان           
جنگ ايران و عراق و مساله فعالـيـت       

در مـرداد    .  له بـود    هاي حزب و كومه   
 كميته مركـزي وقـت     ١٣٦٧ ماه سال  

در حزب كمونيست ايران قـطـعـنـامـه            
اوضاع سياسي ايـران و پـيـامـدهـاي           " 

را "  آتش بس در جنگ ايـران و عـراق          
جــهــت اطــلاع نســل      .  مــنــتــشــر كــرد   

جنگ ايران و عـراق پـس از           ( جوانتر  
هشت سال، بعد از اينكه بيش از يـك       
مـيـلــيـون كشــتـه بــر جـاي گـذاشــت،                
ميليـونـهـا نـفـر آواره و خـانـه خـراب                   
شدند و وقتي كه آتش جنگ هست و         

هـاي خـود        نيست مـردم را در شـعلـه          
خاكسـتـر كـرد، بـا اعـلام مـوضـعـي                 

ســر كشــيــدن جــام زهــر          " نــاگــهــانــي    
، جمهوري اسلامي آتش بـس   " خميني

پـلـنـوم دوازدهـم حـزب          ).  را بپذيرفت 
كمونيست نيز دورنماي فعاليت حزب     
در كـردسـتـان، تـحـولات در اوضــاع              
سياسي ايران، خاتمـه جـنـگ ايـران و             
عــراق و تــاثــيــرات نــامــطــلــوب ايــن            
ــيــت حــزب در                  ــعــال ــر ف تــحــولات ب
كردستان را مـورد بـررسـي قـرار داده            

ــود و اقــدامــاتــي كــه بــايــد در                  .  ب
لـه     سازمانهاي حزب از جـملـه كـومـه          

سازمان كردستان حـزب كـمـونـيـسـت           
ايـران انــجـام گـيــرد را بـدقــت مــورد                
ارزيابي، بررسي و براي اجراي عـمـلـي        
اين اقدامات نقشه عمل خود را ارائـه     

آنچه در آن دوره مشـخـص بـود            .  داد
اين بود كـه بـا خـتـم جـنـگ ايـران و                     
عراق محدوديتهاي سياسي ـ عـمـلـي         

لـه     بر سازمان كردستان حزب ـ كـومـه       
له و كمـيـتـه     كومه. تحميل خواهد شد 

مركزي وقت اين سازمان مـيـبـايسـت       
تـدارك عــمــلــي بــيـشــتــري بــراي ايــن             

و .  محدوديتها را در نظـر مـيـگـرفـت        
خود را براي دوره جديد و نـويـنـي در            

عرصه نظامي، كار تبليغي و راديـو،        
لـه و مـانـورهـاي            اردوگاه هاي كـومـه    

نحـوه  .  نظامي در داخل آماده ميكرد  
رفتار حزب و آنـچـه بـايـد بـر اسـاس                   
تغيير در اوضاع منطقـه انـجـام شـده             
بـود، و بــويــژه مــا در آن ســالــهــا از                  
امكانات مـخـتـلـفـي در ارتـبـاط بـا                 
دولت بعث عراق استفاده ميـكـرديـم،         
خود به مـبـاحـث فـراوانـي در سـطـح                 

محدوديتهاي حـزب  . رهبري دامن زد 
له اساسا به نحوه فعـالـيـت در         و كومه 

داخــل ايــران و حــفــظ و نــگــهــداري               
اردوگاه و راديـو، مـركـز پـزشـكـي و                 
ارگانهاي رهبري و ستادهاي جـانـبـي          

 .بود
لـه پـس از خـتـم              موقعيت كومـه  

جنگ ايران و عـراق خـود در سـطـح                
رهبري و سطوح پايين تر تشـكـيـلات        
در اردوگاه ها به بحث و نظر و ديدگاه     

ايـن نـظـر و        .  هاي مختلفي دامـن زد     
ديدگاه ها واقعـي بـودنـد و هـر كـس                
فـكــر مــيــكــرد كــه بــا خــتــم جــنــگ               

له و ادامه كاريش بايد      وضعيت كومه 
اما، در دل اين مبـاحـث   .  تغيير بكند 

دو ديدگاه در آنـدوره بـا خـواسـتـگـاه                
لـه     هاي فكري موجود در درون كومـه    

يـكـي ديـدگـاه       .  خودنـمـايـي مـيـكـرد        
لـه را در         محدودنـگـرانـه، كـه كـومـه          

ــدگــي و                   اردوگــاه هــا و در روش زن
. مبارزه موجودش خلاـصـه مـيـكـرد         

اول :  اين ديدگاه به دو نتيجه ميرسـيـد   
" تسليم طلـبـانـه   " استنتاج به اصطلاح  

كه با ختم جنگ دورنماي انقـبـاض و           
لـه را مـي          محدوديت فعاليت كـومـه    

ديد و لذا، از آنجا كه كل مـوجـوديـت          
له و تنها روش زندگي سـيـاسـي        كومه

و .  او است، به ياس و پوچي ميرسـيـد    
" رزمنـده " دومي استنتاج به اصطلاح    

بــود كــه در مشــاهــدات ديــدگــاه و                
استنتاجات دستـه اول مشـتـرك بـود            

له و تـعـهـد     ولي از روي عشق به كومه   
به مبارزه، از آنجا كه براي اين دسـتـه         

له همين بود كه با آن بزرگ شـده      كومه
و به مبارزه پيوسته تلاش ميكرد كـه     
عواقب عملي جنگ را در ذهن خـود          
تخفيف دهد و راهي براي حفظ وضـع     
موجود در چارچوب مـحـدوديـتـهـاي          

در آن دوره ايـن        .  احتمالي پيدا بكنـد   
" پروسه صلح طولاني اسـت   " حكم كه   

بر وجه استنتاجات جناح به اصطـلاح      
و ايــن مســالــه      .  مــيــفــزود"  رزمــنــده" 

ابژكتيو را نميخواست قبول كـنـد كـه         
پروسه صلح بـالاخـره ديـر يـا زود بـه                 

نـتـيـجـه چـنـيـن          .  فرجام خواهد رسيـد   

. وضعيتي در واقع تسليم طلبـي بـود         
ديدگاه كمونـيـسـم كـارگـري و الـبـتـه                
منصور حكمت اين ديدگاه ها را كـه           
ــنــهــا شــكــل                     وضــع مــوجــود را ت
موجوديت سياسي و نظامي قـلـمـداد        

كمونيـسـم كـارگـري       . ميكرد، رد كرد 
بر اين باور بود كه مستقل از جـنـگ             
ايـران و عـراق و خـتـم آن، بـه حـكــم                      

لـه و       كنگره هاي پنچم و ششم كـومـه        
له ميبـايسـت     كنگره دوم حزب، كومه   

تحولات جدي در مركز ثقل و شـيـوه           
بـا خـتـم      .  فعاليت خـود بـوجـود آورد         

جنگ و محدوديت هاي پيش بـيـنـي          
شده تغيير روش فعاليت بايـد بسـيـار          

در بــحــثــهــا    .  مـبــرم تــر انــجــام شــود        
طــول " آنـروزهــا مــا مــيـگــفـتــيـم كـه               

كشـيـدن پــروسـه صــلـح بـراي مـا بــه                 
معني داشتـن فـرجـه و فـرصـتـهـايـي                
اسـت كـه بـتـوانـيـم ايـن تـحـولات را                    

هـر چـنـد جـنـاح هـاي             .  عملي كـنـيـم    
مخالف تلاش ميكـردنـد راه عـمـلـي            
ايجاد و در پـيـش گـرفـتـن اقـدامـات                

لـه     كـومـه  "  عملي را به تعويق بيندازد    
به حكم ده ها قطعنامه و مصـوبـات           
كنگره ها در موقعيت انتـقـالـي قـرار            

ــي           .  داشــت ــتــقــال ايــن مــوقــعــيــت ان
و .  ميبايست با سرعت طـي مـيـشـد          

لـه مـيـبـايسـت از             در يك كلام كـومـه     
بازوي راديكال جنبش مسـلـحـانـه بـه           
سـازمـان حـزبـي و فـراگـيـر كـارگــران                 

و تـلاش  . كردستان تحول پيدا ميكرد 
ما اين بود كه در مقابل تـلاش بـراي          
حفظ وضع موجـود و مـقـاومـتـهـاي             

و در مـقـابـل           عقب مانده و ناموجـه    
كــه "  حــفــظ وضــع مــوجــود     " بــوچــون   

لــه را گـام بـه گــام              سـرنـوشـت كـومـه       
و .  دستخوش انقباض كنـد، بـايسـتـم        

سازمـان و دلـمـشـغـولـيـهـا و تـفـكـر                    
سياسي كادر و اعضـا و ارگـانـهـا را               
بطرف گام گذاشتن بـه عـرصـه هـايـي           

لـه طـرح كـرده           كه كنگره ششم كومـه    
اصـرار كـمـونـيـسـم         .  بود، سوق دهيـم   

كارگري اين بود كه گـام گـذاشـتـن بـه            
عرصه هايي كه كـنـگـره شـشـم طـرح              
كرده بود از ختم جنگ و محدوديتهـا     

با اين توضحيات خـتـم   .  بيرون نميايد 
جــنــگ و اســتــنــتــاجــات عــمــلــي و              

ــوچــون  هــاي ســيــاســي درگــيــر در               ب
هايي بودند كه    له حلقه  سرنوشت كومه 

در يك دوره نسبتا طـولانـي در درون            
جناح بندي و گرايشات درونـي حـزب        

له در مـقـابـل هـم            كمونيست و كومه  
 .صف آرايي ميكردند

با پايان جـنـگ ايـران و عـراق و                

ايجاد محدوديتهاي نسبتا سـريـع در         
ابعاد نظامي و اسـتـقـرار در اردوگـاه             
ها، مـبـاحـث زيـادي در ارتـبـاط بـا                  

لــه و ارگــانـهــاي         ادامـه كــاري كـومــه      
در گيـر و    .  رهبري و ستادي در گرفت   

دار اين مباحث، حمله صـدام حسـيـن         
به كويت بر پيچيدگي اوضاع سياسي     
و نحوه ادامه كاري حزب كمونـيـسـت          
و سازمان كردستان اين حزب، افـزوده        

در دل اوضاع پيچيده پيش آمـده  .  شد
روشـن كـردن دورنـمــا، مــوقـعــيـت و               
وظايف در قبال جنـگ احـتـمـالـي در           
خاورميانه يكي از محورهاي اصـلـي      

به اين .  و فوري كمونيسم كارگري بود  
اعتبار كمونيسم كارگري در تـلاـشـي         
آگـاهــانــه راه حــلـهــاي خــودش را بــه               
تشكيلات حزب در كردستان بشـكـل      

ايــن .  قـطــعـنــامـه و مــدون ارائـه داد             
قطعنامـه احـتـمـال وقـوع جـنـگ در                
خاورميانه، عواقب و نتايج زيانبار و       
قربانيـان ايـن جـنـگ، و ايـنـكـه ايـن                   
جنگ نقطه عطف تعييـن كـنـنـده اي            
در مـيـان هـمـه نـيـروهـاي سـيـاسـي،                   
دولت و احزاب در منطقه خواهد بـود        
را پيش بيـنـي و ايـنـكـه تشـكـيـلات                 
كردستان حزب كمـونـيـسـت ايـران در            
كانون اين جنگ قرار خواهد گرفـت و     
با مخاطرات جديد و تنـد پـيـچ هـاي             
سيـاسـي و عـمـلـي مـتـعـددي روبـرو                  
خـواهـد شـد را روشـن و در اخـتـيـار                    

و بــار ديـگــر بــر        .  لـه گــذاشـت       كـومـه  
مصوبات و قطعـنـامـه هـاي كـنـگـره             

لــه ســازمــانــدهــي يــك          شــشــم كــومــه   
كــمــونــيــســم كــارگــري قــدرتــمــنــد در         

و فراخوان .  كردستان پايفشاري كرديم  
ما به تشكيلات اين بـود كـه بـر ايـن               

مساله مـهـم   . مصوبات پايبند باشند 
و حــيـاتــي بــراي مـا تضـمــيـن گــذار                
سرافرازانه از آندوره حساس و تـعـيـيـن      

 .كننده بود
 

بـراي هـر نـاظـري يـك              : ايسكـرا 
چيزي به راحتي قابل ديـدن بـود و آن              
اينكه بعضي از تشكيلاتهـاي كـومـه         
لــه، مــثــل تشــكــيــلات ســنــنــدج و              
تشكيلات مريوان، يكپارچه بحثهـاي   
كمونيسم كارگري را پذيرفتند و وزنـه      
خيلي مهم هم در بـحـثـهـاي آن دوره                

اما بعـضـي از تشـكـيـلاتـهـا،             .  شدند
مثل تشكيلات سقز و تا حدودي هـم       
بــخــشــهــاي شــمــالــي تــر كــردســتــان،          
گرايش ناسيوناليستي در بين كادرها      

چگونه مي شـود  .  دست بالا را داشت  
 اين را توضيح داد؟

 
طـرح مـبـاحـث       :  عبدل گلپريـان  

کـمـونـيـســم کـارگـري بســتـري را کــه                
گرايشات مختلف در حـکـا را بـدور             
هم جمع کـرده بـود از آن حـالـت بـدر                  

قـــبـــل از تـــحـــولات اوضـــاع           .  آورد
جهاني، مباحث کمونيسم کارگري از     
کنگره دوم حکا به بعد حول دورنمـاي        
چگونگي ادامه فعاليت حکا و کومه    
له، افق، اهداف و سياستهـا در قـبـال           
مسايل کارگري و بعدها ختـم جـنـگ        
ايران و عراق، آينده فعاليت نظامي و         
زندگي در اردوگاهها، سياسـت حـزب      
در قـبـال جـنـگ کـومـه لــه و حــزب                   
دمکرات و کلا نگرشي را کـه حـزب            
حول اينها و عرصه هـاي ديـگـر مـي             
بايست سياستي روشن و کمونيسـتـي        

گرايش .  را اتخاذ کند مورد بحث بود 
کـمــونــيــســم کــارگــري بــا تــاکــيــد بــر            
چـگـونــگـي رسـالــتـي کــه يــک حــزب               
کمونيستي مي تواند و بايد بر عـهـده       
داشــتــه بــاشـــد از زاويــه گــرايـــش                   
کمونيستي کارگري خـط و سـيـاسـت           
ناظر بر حک و کومه له را ترسيم مـي        

گرايشات ديگر در درون حکـا و    . کرد
کومه له که هنوز چهـره واقـعـي شـان             
قابل روئـيـت نـبـود، در کـنـگـره هـا                   
جـلـســات و راي گــيـري هــا بــر خــط                 
کمونيسـم کـارگـري مـهـر تـايـد مـي                 
گذاشتند اما به پراتيک درآوردن آنـهـا       
از ســوي گــرايشــات ديــگــر بــا خــط              

. کمونيسم کارگري خوانـائـي نـداشـت        
حکا در آن دوران توانسته بود طيفـهـا      
و جريانـات سـيـاسـي و چـپ بـعـد از                   

 را حــول پــرچــم حــزب            ٥٧ انــقــلاب    
کمونيست ايران دور هم جمع کند امـا   
گرايشـات مـخـتـلـفـي کـه بـر خـط و                    
ســيــاســت حــزب مــهــر تــائــيــد مــي             
گذاشتند در عـمـل بـا آن هـمـاهـنـگ                

جدايي از حـزب کـمـونـيـسـت         .  نبودند
ايران يکي از دلايـل در جـا زدن ايـن                
گرايشات و ناموزوني آهـنـگـشـان بـا            

کسـيـکـه از      .  کمونيسم کـارگـري بـود      
بيرون به حزب و کومه لـه نـگـاه مـي             
کـرد تصـورش از ايــن تشـکــيـلاتــهــا              
تصويري  قدرتمند، مـنـسـجـم و يـک             
خط بود اما در دنياي واقع ايـنـگـونـه         

ــعــد از دســت نشــان کــردن              .  نــبــود ب
خطوط و سياستهاي عمـومـي  بـراي          
پيشـبـرد فـعـالـيـتـهـا در کـل حـزب،                    
رهبري کومه له ضمـن تـائـيـد جـهـت             
گيريها و سياستهـاي تـعـيـن شـده در              
کنگره ها و پلنومها، امـا در جـريـان           
پراتيک همان سازي را مي نواخت کـه     
در همان کنـگـره هـا و پـلـنـومـهـا از                   
سوي خط کمونيسم کارگري نقد شـده     

 .بود
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 ٤ از صفحه  
 ١ از صفحه  

تند و تيزي مباحـث کـمـونـيـسـم            
کارگري در مقطع تـحـولات جـهـانـي            
بعد از فـروپـاشـي بـلـوک شـرق هـمـه                   
گرايشات مختلف را تکان داد و ايـن       
بستر عمومي بظاهر يکدست از نـظـر    
فکري را بطـور شـفـاف از هـمـديـگـر                 

در رابـطـه بـا        .  قابل بازشنـاسـي کـرد      
تغيير موضع مخالف به موافق و يـا       
بلعکس ميشود گفت که اقليـتـهـايـي       
درتشکيلاتهاي ناحيه شمال طـرفـدار        
کمونيسم کارگري بودند و در جـنـوب     
مشخصا در ناحيه سنندج و مـريـوان      
اکثريت بالايي از بحثهاي کمـونـيـسـم      

تـا  .  کارگري دفاع پرشوري مي کردند 
 درصــد کــل     ٧٠ جـائــيــکــه تــقــريــبــا       

تشــکــيــلات حــزب و کــومــه لــه بــه              
طرفداري از کـمـونـيـسـم کـارگـري از                

لازم اسـت ايـن را         .  حکا جـدا شـدنـد       
اشاره کنم که کـادرهـايـي در رهـبـري             
کومه له، درستادهاي تشکـيـلاتـي و        
يا در نـاحـيـه جـنـوب بـودنـد کـه در                    
مقابل کمونيسم کارگري تنـد و تـيـز            
موضع گرفتند و عـلـيـه آن در کـنـار               

بـعـدهـا    .  ناسيوناليسـتـهـا ايسـتـادنـد        
بتدريج کساني از آنها بـه کـمـونـيـسـم          

چنيـن چـيـزي يـک         . کارگري پيوستند 
آدمها بطور واقعـي  . پديده واقعي بود 

مــواضــع و خــواســتــگــاه ســيــاســي،           
طبقاتي، اجتماعي و فکـري خـود را           

چيزي به اسم پلـتـيـک    .  بروز مي دادند 
ــبــود        ــه       .  زدن درکــار ن ــا هــم ــب ــقــري ت

گرايشات مختلف بطور عريان حـرف     
خود را آنگونه که فهميده و درک کرده   

و راستش تا هـمـيـن      .  بودند مي زدند 
حد اين هنوز چيزي بدسـت مـا نـمـي              

منصور حـکـمـت در يـکـي از              .  دهد
نوشته هـايـش در هـمـان دوره جـملـه                
روشن و گويايي دارد کـه خـطـاب بـه             
طرفداران کمونيسم کارگري بيان کـرد    

رفقا من به موافق احـتـيـاج      : " و گفت 
". نـدارم مـن بـه هـمــفـکـر نـيـاز دارم                  

با توجه بـه چـنـيـن         )  نقل از حافظه ( 
توقعي که منصور حـکـمـت بـدرسـت         
بـيـان مـي کـرد، مـوافــق بـودن مــي                 
تـوانسـت امـري مـوقــتـي بـاشــد کــه                
ممکن بود  در شرايط و موقعيتهـاي    
ديگري از در مخالفت نمايان شود يـا      

. در بــهــتــريــن حــالــت کــنـار بــکــشــد           
کسانيکه بعدها بـعـنـوان مـوافـق بـه              
صف کمونيسم کارگري پيوستند بـاز     
هم به معناي تامين آنچه که حکمـت        

. نـبـود  "  هـمـفـکـر    " انتظار داشت يعني  
بعضا کادرهاي سـطـح بـالايـي از در             

مخالفت با بحثها ظـاهـر شـدنـد کـه               
بعدا به حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري                

 . پيوستند
اگر نگاهي اجمالي بـه کـادرهـاي       
طرفداران کمونيسم کارگري در دوران    
جدايي بياندازيد متوجه خواهيد شـد        

بعد از   .  که اکنون در کجا ايستاده اند 
درگذشت منصور حکمت در ده سـال      
گذشته، در حزب کمونيست کـارگـري     

امـروز  .  نيز انشعاباتي صورت گرفـت   
نيز سرنوشت جمعهايي کـه انشـعـاب         
کردند اين را به ما نشان مي دهد کـه        
چقدر با کـمـونـيـسـم کـارگـري هـمـراه                

 . بودند
 

منصور حكمت بـعـدهـا        : ايسكرا
كـه از    "  بـاورهـاي مشـتـرك      " به مقوله   

جانب يكي از مـخـالـفـيـن بـحـثـهـاي                
كمونيسم كارگري مـطـرح شـده بـود،           
خرده گرفت و به اصطلاح بـيـشـتـر از           

. طـلـب مـي كـرد        "  باورهاي مشترك" 
اين موضوع را و اشكالي كه هـمـيـن            

در آن دوره     "  باورهاي مشترك"مقوله  
ــه             ــراي خــوانــنــدگــان نشــري داشــت، ب

 :توضيح بدهيد
 

وجود بـاورهـاي   :  محمد آسنگران 
مشترک در مورد مباحث کمونـيـسـم        
کارگري گفته و تئوري کساني بود که  
يا نميخـواسـتـنـد مـاهـيـت نـقـدهـاي                
کمونيسم کارگري را آشکارا تايـيـد و        
تاکيد کنند و يا مخالف آن بـودنـد و          
سعي ميکردند مخالفتشان را به ايـن      

. صورت تـلـطـيـف شـده بـيـان کـنـنـد                 
همان کساني که اين تعبير و تـفـسـيـر         
را ميگفتند بعدا در صف محالـفـيـن        
مـبـاحـث کـمـونـيـسـم کـارگـري قــرار                 

منصور حکمت در نقـد ايـن     .  گرفتند
نوع تفاسير خيلي روشن گفت مـا در        
اين دوره معين کـمـتـر بـه مـوافـق و                  
بيشتر به همنظر و هـم افـق احـتـيـاج              

بـاورهـاي   ( زيـرا ايـن تـفـسـيـر             .  داريم
بيشتر براي آن گفته ميـشـد   )  مشترک

کــه هــمــه گــرايشــات درون حــزب و              
کومله را يک دسـت قـلـمـداد کـنـد و                

ايـن  .  ميخواست همه آنها را نگهدارد  
مباحث از موضع تشـکـيـلات داري          

. ظاهرا براي کومله دلسوزي ميـکـرد    
اما بعدا ديديم که همـان کسـانـي کـه           
فکر ميکردنـد کـمـونـيـسـم کـارگـري              
باورهاي مشترکشان است به چـنـديـن      

 . *کومله تقسيم شدند
 

بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم                            
کارگران، بازنشستگان و معلـمـان و         ... كارگري        

زنان و جوانان يـک لـحـظـه مـتـوقـف             
بـا آغـاز سـال تـحـصـيـلـي               . نميشود

نيروي دانشجويان و دانـش آمـوزان          
ــراضــات                   ــد اعــت ــن رون ــه اي ــز ب ــي ن

 .اجتماعي افزوده ميشود
اعتراض به محروميت دخـتـران     
دانشــجــويــان از هــفــتــاد رشــتـــه                 
تــحــصــيــلــي، مــقــابلــه بــا تــدريــس           
خــرافــات اســلامــي در مــدرســه و             
دانشگاه و کلا دخـالـت مـذهـب در             
سيستم آموزشي، مقابله با حـجـاب      
و ديگر قوانين اسلامي در مـدارس       
و دانشگاهها، خواست آزادي فـوري      
دانشجويان و مـعـلـمـان و اسـاتـيـد                 
زنداني و هـمـه زنـدانـيـان سـيـاسـي،                
ممنوعيت بازداشت افراد بـه دلـيـل          
عــقــيــده و يــا فــعــالــيــت ســيــاســي،            
تضمين آزادي فعـالـيـت سـيـاسـي و             
غــيــره هــمــه از مســائــل و مــوارد               
مشخصي است کـه مسـتـقـيـمـا بـه               
زنــدگــي جــوانــان و فــرهــنــگــيــان و            
مــحــيــط هــاي آمــوزشــي مــربــوط           

در هـمـه ايـن عـرصـه هـا               .  ميشـود 
ميتوان و بايد جمهوري اسـلامـي را       

ــد        امــا دانشــگــاه     .  بــه عــقــب نشــان

هميشه سنگر مبارزه عـلـيـه فـقـر و             
تبعيض و بـيـحـقـوقـي و مصـائـب                 

. مبتلابه کل جامعه نيز بـوده اسـت       
فــلاکــت بــار و          در شــرايــط      بــويــژه

غيرقابل تـحـمـلـي کـه امـروز رژيـم                
فاسد و چپاولگر جمهوري اسـلامـي       
بـه جـامــعــه تــحــمـيــل کـرده اســت،              
مبارزات دانشجوئي ميتواند نـقـش       
مهمي در گسترش و دامـن زدن بـه           
اعتراضات عمـومـي عـلـيـه فـقـر و               

هـمـه   .  گراني و بـيـکـاري ايـفـا کـنـد             
ميدانيم که ريشه همه مسائل مـردم    
نظام جمهوري اسلامي است و هـمـه         
چيز بـه سـرنـگـونـي ايـن رژيـم ضـد                   

نه تنها براي .  بشري گره خورده است   
پايان دادن بـه بـيـکـاري و گـرانـي و                
فقر، بلکه براي تحـقـق خـواسـتـهـاي             
مشخص دانشجويان و فرهنـگـيـان،        
براي جـدائـي مـذهـب از آمـوزش و               
پرورش، براي رفع تبعيض جنسيتـي    
و براي خلاصي فرهنگي جـوانـان از        
چنگ خرافات اسلامي و اخلاقيـات   
فوق ارتجاعي مـذهـبـي، جـمـهـوري          

 .اسلامي بايد برود
انقلابات منطقه نشان مـيـدهـد        
که حتي با ثبات ترين ديکتاتوريـهـا      

در برابر قدرت انـقـلاب مـردم تـاب             
ــد       ــدارن ــاومــت ن ــه      .  مــق ايــن تــجــرب

بـدون     همچنين نشـان مـيـدهـد کـه           
ــر بــراي                    ــيــگــي ــارزه پ طــرح و مــب
خواستهاي انساني و برابري طلـبـانـه       
و آزاديخواهانه مشخص و شفـاف و      
اعلام شده نظير آزادي همه زندانـيـان     
ســيــاســي، لــغــو مــجــازات اعــدام،          
جدائي مذهب از دولـت و سـيـسـتـم             
آموزشي، برابري کامل زن و مـرد،          
تضمين آزاديـهـاي بـيـقـيـد و شـرط                
ــاي                ــه ــگــر خــواســت ــاســي و دي ســي
مشخص انساني و مترقي، جامـعـه       

سنگر دانشـگـاه و       . رها نخواهد شد 
مبارزات دانشجوئي با پـرچـم آزادي      
و بــرابــري و بــا طــرح خــواســتــهــاي             
انساني و چپ و راديکال يک عـامـل         
مهم در شکل گيري انـقـلاب عـلـيـه             

 .جمهوري اسلامي است
  

در آغـاز سـال تـحـصـيـلـي تـازه                
نيروي خود را گرد آوريم و متـحـد و        
يکپارچه در کنار کارگران و معلمان       
ــيــه                 ــان عــل ــازنشــســتــگــان و زن و ب

 .جمهوري اسلامي بميدان بيائيم
 *** 

 ... پيام حميد تقوائي بمناسبت آغاز                               

طبق گزارش رسيده کارفرمايـان    
نـيـروگـاه سـيـکـل تـرکـيـبـي قـلـيــان                   
ــد                  ــي ضـ ــطـ ــرايـ ــدج در شـ ــنـ ــنـ سـ

کــارگــران نـيــروگــاه را بــر          ،کـارگــري 
اســاس مــعــيــارهــايــي کــامــلا ضــد         
انساني طبقه بندي نموده و رفـتـاري      
ضد انسانـي بـر اسـاس ايـن طـبـقـه                  

طبق شواهد .  بندي با کارگران دارند   
مـعـيـارهـايـي از           مـوجـود     و قرايـن  

کـارگـران،      قبيل غيـر بـومـي بـودن         
وابستگي به نهادها و سازمان هـاي       

و داشـتـن     )  بسـيـج وغـيـره      ( دولتـي    
.... ارتباط با مديريت نـيـروگـاه و            

شامل شرايطي است که مـي تـوانـد         
در ارتقاء موقعيـت کـارگـران نـقـش            

 .مهمي را ايفا نمايد
بــر ايــن اســاس طــبــقــه بــنــدي             

 :کارگران به ترتيب زير است
کــه از لــحــاظ حــق         : سـازمــانــي 

وحقوق، شرايطي به مراتب مناسـب      
تر از ساير کارگران دارند بـه نـحـوي            
که هم از بيشتريـن امـنـيـت شـغـلـي             
برخوردار مـي بـاشـنـد وهـم مـيـزان               
حقوقشان بيشتر بـوده و بـه مـوقـع               

 .حقوقشان پرداخت مي گردد
اين کارگران تـا حـدودي        : رسمي

از شرايط مناسبتري نسبت به سايـر      
کارگران برخوردار مي بـاشـنـد، امـا         
آنــان بــه طــور مــداوم حــقــوق يــک                
ماهشان جهت تضمين نـزد شـرکـت          

 .نگه داشته مي شود
کارگران قرار دادي از     : قراردادي

حداقل امنيت شغلي برخوردار بـوده     
و مـيـزان حـقـوقشـان بـه مـراتـب از                  
کارگران سازماني و رسـمـي کـمـتـر             

 ٣ مي باشد، با اين وجود هـمـيـشـه            
 ماه از حقوق آنان بـه صـورت       ٥ الي  

معوقه نزد کارفرمـايـان مـي مـانـد             
کارفرمـايـان    که در حال حاضر نيز    ( 

از پرداخت چـهـار مـاه حـقـوق انـهـا                
 ).خوداري مي کنند

کـارگـران پـيـمـانـي بـه             : پيمانـي 
هيچ وجه از امنيت شغلي برخـوردار    

و ضـد       نبوده و با غير انساني تريـن   
استثـمـار مـي        کارگري ترين شرايط 

آنان از حـداقـل مـزايـا و حـق            . شوند
وحقوق استـفـاده مـي کـنـنـد و هـر                  
لحظه در خطر اخراج و بيـکـار شـدن          

آنـان نـيـز مـانـنـد           .  به سر مـي بـرنـد       
 ٥  الـي      ٣ هميشه  کارگران قراردادي 

ماه از حقوقشان به صـورت مـعـوق          
 .نزد کارفرما مي باشد

بــا ايــن اوصــاف کــارفــرمــايــان          
نـيـروگـاه سـيـکـل تـرکـيـبـي قـلـيــان                   
سنندج طي يک سال گـذشـتـه حـدود          

 نفر از کارگران شاغل خـود را      ٨٠٠ 
به بهانه هاي مختلف از کار بـيـکـار        
کــرده و آنــان را اخــراج نــمــوده انــد               

ــر                 تــا بــديــن وســيلــه، بــار ديــگــر ب
مــنــاســبــات ضــد کــارگــري و ضــد           
انساني حاکم بر نيروگاه قليان مـهـر          

 .تاييد نهاده باشند
کميته هماهنگي براي کمـک بـه      

 ايجاد تشکل هاي کارگري
 ١٣٩١  شهريور ماه ٢٧ 

 مناسبات ضد کارگري در نيروگاه سيکل ترکيبي قليان سنندج                                                    
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 ١ از صفحه  
در حالي که مـدارس بـه شـدت          
از کمبود معـلـم رنـج مـي بـرنـد و                 
ــم قــراردادي و حــق                هــزاران مــعــل
الـتــدريسـي در انــتــظـار اسـتــخــدام            
ــي هــم کــه                هســتــنــد، و مــعــلــمــان
اســتــخــدام هســتـــنــد بــه دلــيـــل                 
دستمزدهاي پايين به مشاغـل دوم     
روي آورده انـد، در سـال گـذشـتـه،               
رژيم هزاران نفر آخونـد را بـه طـور             
رسـمــي روانــه ي مــدارس کـرد تــا              
شايد به خيال خود، بتواند مـدارس     
را تــبــديــل بــه مســاجــد دوم خــود             

اين حـکـومـت حـتـي مـهـد              .  بکند
کودک ها را نيز تفکيک جنـسـيـتـي           

 .کرده است
در سال تـحـصـيـلـي جـديـد در            " 

ــد فشــارهــاي رژيــم               ادامــه تشــدي
جمهوري اسلامي به منظور جبـران    

سيـاسـت اسـلامـي کـردن           شکست  
مــحــيــط دانشــگــاهــهــا در هــزاران         
کلاس دانشگاهي طرح ارتجاعي و    

جداسـازي جـنـسـيـتـي          ضد انساني  
در نـتـيـجـه       .  صورت گـرفـتـه اسـت        

اجــراي ايــن ســيــاســت، امســال در           
 دانشــگــاه ايــران در         ٦٠بــيــش از      

برخي از رشـتـه هـا داوطـلـبـان بـه                  
صورت تک جنسيتي پـذيـرش مـي          

کارگزاران جمهوري اسلامي .  شوند
از مــدتــهـا قــبـل اعــلام کــرده انــد              

 رشـتـه     ۷۷پذيرش دختـران در         که
 دانشــگــاه    ۳۶دانشــگــاهــي و در         
  )١ (."متوقف خواهد شد

رژيم با ايـن اقـدامـات در پـي               
چــيــســت؟ چــرا پــس از ايــن هــمــه              

کـهـريـزکـي     " سرکوب و قتل عـام و        
مخالـفـان خـود، بـه چـنـيـن              "  کردن

اقداماتي دست مي زند؟ آيا هـنـوز    
براي خود حاشيه امني تصور نمـي      
ــق قــوانــيــن جــامــعــه           کــنــد؟مــطــاب
شناسي علمي، تـمـامـي تـقـلاهـاي            
اين رژيم آدمخوار و ضـد انسـانـي            
براي کنترل دانشگاه ها، در نتيجـه      
نـاهــمــخــوانــي ســيــســتــم حــاکــم بــا          
شرايط عيني و ذهـنـي اجـتـمـاعـي            

زيـر  .  فشار جامعه از پايين است و  
پاي رژيم ديگي در حـال جـوشـيـدن            

فشــار نــاشــي از چــنــيــن               .  اســت
جوششي و تلاش جوانان آزاديخـواه    
ايـران بــراي دســتــيـابــي بــه حــقــوق             
دمـوکـراتـيــک و حـداقــلـي خـود از               

بــرابــري زن و مــرد، عــدم            جــملــه    
دخالت مـذهـب در دولـت، الـغـاي              
حــجـــاب اجــبـــاري و جـــداســـازي             
جنسيتي است که حـکـومـت را بـه           
هراس افکنـده و بـه تـکـاپـوي تـک                

جـنــسـيــتـي کـردن دانشـگــاه هــا و               
تحميل عقب مانده تـريـن قـوانـيـن           

رژيـم  .  قرون وسطايي انداخته اسـت    
که  با اين اقدامات تلاش مي کند       

هـر مـوج آزاديــخـواهــي و بــرابــري             
. طلبي را در همان نطفه خفـه کـنـد         

ــيــش از هــر زمــان                 حــکــومــت، ب
ديگري، به درستي خـود را وصـلـه            
ي ناجوري به تن جامعه مي بـيـنـد       
و با ديدن چـهـره ي کـريـه خـود در                 
آيينه جامعه، به وحشت مـي افـتـد       
و به جاي خود شکستن، بـه آيـيـنـه             

ايـن اسـت     .  شکـسـتـن مـي پـردازد         
علل عيني تقلاي پـوچ و بـيـهـوده              
حــکــومــت بــراي کــنــتــرل تــمــامــي         
شـئـونــات شــخـصــي و اجـتــمـاعــي             

  .جامعه
سياسـت نـئـولـيـبـرالـيـزه کـردن              
آمــوزش و پــرورش در ايــران کــه               
ســالــيــان درازي اســت دنــبــال مــي           
ــن عــرصــه را از ارائــه                     شــود، اي
آمــوزش و پــرورش رايــگــان بــه                 
شــهــرونــدان، تــبــديــل بــه بـــازار                 

. سودطـلـبـي سـرمـايـه کـرده اسـت              
هدف تبديل به وسيله شده اسـت و           
آمــوزش بــيـــش از هـــر عـــرصـــه                
استراتژيک ديگري به پاي طمع بـي       

قرباني شده اسـت و        پايان سرمايه   
از يک هدف اجتـمـاعـي تـبـديـل بـه              
وسـيلـه اي بـراي انـبـاشـت هـر چــه                  
بيشر سرمايه توسط سرمايه داران      

هر سال مـراکـز   .  مختلف شده است  
آموزشي دولتي کاهش پيدا کرده و  
در مقابل، ايـن مـراکـز خصـوصـي             
هستند که مثل قارچ ايـن طـرف و          

ايـن اسـت     .  آن طرف سبز مي شوند  
يـکـي از مـهـم تــريـن جـنــبـه هــاي                  

در نـتـيـجـه       !  دولـت "  کوچک سازي " 
چنيـن سـيـاسـتـي، سـالانـه صـدهـا                
هزار نفر دانش آموز و دانشجـو بـه         
ــنــه هــاي کــمــرشــکــن              خــاطــر هــزي
تــحــصــيــل، از ادامــه آن بــاز مــي              

بگذاريد به آمارهاي رسمي .  مانند
که در اين زمـيـنـه ارائـه شـده انـد،               

 :نگاهي بيفکنيم
آمارهاي رسمي از محروميت  " 

سه و نيم ميليون کودک از تحصيل   
و تــرک تـحــصــيــل بــيــش از هــفــت              

آمـوز در ايـران خـبـر             ميليون دانش 
 ١٩ســال گــذشـتــه از        .  مـي دهــنـد    

 هـزار جـمـعـيـت          ٤٠٠مـيـلـيـون و         
ــط                 ــق ــران ف  ١٢دانــش آمــوزان اي

 هـزار دانـش آمـوز        ٣٠٠ميليون و  
ــتــنــد            ــاف ــديــن  .  بــه مــدرســه راه ي ب

از کـــودکـــان و        %  ٣٣ تـــرتـــيـــب     

نوجوانان ايران از چـرخـه تـحـصـيـل            
 .خارج هستند
 ميليون از کـودکـان       ۲بيش از   

کار براي کمک به تأمين مـعـيـشـت       
خانواده هـايشـان در کـارگـاهـهـا و              
خيابان هاي سطح کشـور پـراکـنـده           

بسياري از کودکاني کـه بـراي       .  اند
ــه مــدرســه مــي                   ــا ب اولــيــن بــار پ
گذارند، ازعوارض سوء تغذيه رنـج     

فـرزنـدان خـانـواده هـاي          .  مي بـرنـد   
کـارگـري، زحـمـتــکـشـان شـهـري و               
ــدان جــزء و                 ــارمــن ــي، ک روســتــاي
ــواده هــايــي کــه زنــان تــنــهــا                خــان

 ٩٠سرپرست آن هستـنـد بـيـش از             
درصد ترک تحصـيـل کـنـنـدگـان را            

کــودکــان و   .  تشـکــيــل مـي دهــنــد       
نـوجـوانــان خـانــواده هـاي مـهـاجــر             
افغانستاني در موقعيت به مراتـب    

بيکار سازي .  دشوارتري قرار دارند 
هاي پي در پي کارگران، فقر شديـد     
و دشواري تاميـن حـداقـل مـعـاش            
روزانه، بالا رفتن هزينـه تـحـصـيـل           
از عوامل اصلي تـرک تـحـصـيـل و             
رانده شدن فـاجـعـه بـار کـودکـان و                
نــوجـــوانــان از درس و مـــدرســـه                

شمار مـدارس خصـوصـي        .  هستند
فـرزنـدان سـرمـايـه           براي تـحـصـيـل     

داران و اقشار ثروتمند جـامـعـه رو         
ــش اســت و آمــوزش و                   ــزاي ــه اف ب
پرورش به نحو بسـيـار آشـکـارتـري           

. چهره طبقاتي به خود گرفته اسـت     
اين سرنوشت آموزش و پـرورش در     
ــه جــمــهــوري اســلامــي و در               ســاي
جامعه اي است که در آن دره بـيـن          
فقر و ثروت هر روزه عميق تر مـي          

 )٢ (."شود
حکومت جمهوري اسلامـي بـه      
درازاي عمرش ضديـت و دشـمـنـي            
خود را با دانشگاه، علوم انساني ،    

پنهان نـکـرده اسـت و از          ...  زنان و 
هيچ تلاشي در جهت تـحـمـيـل يـک          
قرون وسطاي اسلامي به جامعه ي      

ايــن .  ايـران فــروگـذار نــکـرده اسـت          
رژيــم جــنــايــت پــيــشــه، حــتــي در             

انگيزيسيون خود زير پـرچـم       دوران  
خميني که بخشي از جامـعـه را بـا         

فـرهـنـگـي     " انقلاب"خود داشت، با  
هم نتوانست فرهـنـگ اسـلامـي را           
بر دانشگاه ها تحميل کند و ادامه    
تلاش اين حـکـومـت بـراي کـنـتـرل              
ايــن مــراکـــز از طــريـــق بســـيـــج                 
ــج مــدارس و              ــي، بســي دانشــجــوي

هــمــه نشــان از ايــن        ...  حــراســت و  
واقــعــيــت دارنــد کــه رژيــم هــرگــز             
نتوانسته دانشگاه ها و مـدارس را       

حـتـي بـخـشـي از          .  اسلاميـزه کـنـد     

ــت                  ــه مــوقــعــي ــنــا ب افــرادي کــه ب
خانوادگـي و بـه پـيـروي از سـنـت                  
نســل هــاي گــذشــتــه، بــه مــذهــب             
سمپاتي نشان مـي دهـنـد، وقـتـي              
اين يسوعـي گـري اسـلامـي را در              
شکل دخالت در حـوزه اجـتـمـاعـي            
مي بينند، دست کم از پـراتـيـک آن       
توسط حکومت در چـنـيـن عـرصـه          

. اي ابـراز نـارضـايـتـي مـي کـنـنـد                
جامـعـه در مـقـابـل حـکـومـت بـه                  
شدت مقاومت کرده و سـنـگـر بـه              

شـمـار   .  سنگر با آن جنگـيـده اسـت        
ــر               دوســتــان داخــلــي رژيــم در بــراب
دشمنان داخلي اش به حساب نـمـي     
آيد و اين نتيجه سـه دهـه جـنـايـت               

. اين حکـومـت عـلـيـه مـردم اسـت              
در پاسخ به اين سئوال که      بنابراين  

آيا حکومت مـي تـوانـد فـرهـنـگ              
اسلامي را بر جامعه و بـه تـبـع آن            
بر مراکزعلمي تحميل کنـد؟ بـايـد          

  !به هيچ روي: گفت
جوانان و دانشجويان آزاديخواه     
ايـران خــواهـان آمـوزش و پــرورش            
رايگان براي تمامي شـهـرونـدان در         
تمامي مقاطع تحصيلي هسـتـنـد،       
از دخالت مذهب در آمـوزش و از           
حضور اراذل و اوباش حکومتي در    
مدارس و دانشـگـاه هـا تـحـت نـام               

ــت و                ــراســــ ــج، حــــ . بســــــيــــ . .
قوانين تبعيض آميز بـيـن      و   بيزار  

داوطـــلـــبـــان عـــادي کـــنـــکـــور و            
داوطلباني که داراي سهـمـيـه هـاي          

از .  مختلف هستند، نـفـرت دارنـد        
قــوانــيــن ضــد انســانــي جــداســازي          
جنسيتي و حذف دختران از رشـتـه         

و دانشــگــاه هــاي مــخــتــلــف            هــا   
اخــراج دانــش آمــوزان       مــتــنــفــر و      

افغان از مدارس و مـحـروم نـمـودن          
آنان از تحصيل را محکوم کـرده و        
خــواهــان ارائــه تــمــامــي خــدمــات          
آمــوزشــي بــرابــر بــراي شــهــرونــدان         
افغان بدون هـيـچ تـبـعـيـضـي و بـه                 

اين ها بخـشـي   .  صورت رايگان اند  
از خـواسـت هـاي دانـش آمـوزان و               
دانشجويان آزاديـخـواه ايـران اسـت           
که در سالهاي گذشته در تجمعـات        
اعتـراضـي خـود، چـنـيـن خـواسـت               

 .هايي را فرياد زده اند
رنســانــس بــزرگــي در ايـــران              
صورت گرفته و سي و چـهـار سـال           
جنايات اين حـکـومـت و تـحـمـيـل             
شــرايــط بــردگــي بــه مــيــلــيــون هــا           
خانواده کارگري، چهره نفرت انگيز  
سرمايه داري و مذهب را در ايـران          
بيش از هـر جـاي ديـگـر جـهـان بـه                 

اگر دولـت    .  وضوح نشان داده است   

هاي امپرياليستي با دخالـت هـاي         
خود اختلالي در پروسه ي طبيـعـي         
اين جدال ايـجـاد نـکـنـنـد، مـا در                  
آستانه انقلاب بزرگي در ايران قـرار     
داريم و ديالکتيک انـقـلاب بـه مـا             
مـي آمــوزد کــه آنــتـي تــز چــنــيــن               
حـکــومــتــي، دســت کــم درعــرصــه          
فـرهــنـگــي و مــذهـبــي گــزيـنــه اي              

ديري نخواهد .  راديکال خواهد بود  
پـايـيـد کـه حـوادث ضـد مـذهـبــي                 

 فرانسه در ايران نيز تـکـرار     ١٧٩٣
در ايـران هـم بـه وقـت             .  خواهد شد 

خود، عمامه مراجـع تـقـلـيـد را از             
سر آنان گرفته و بـر سـر الاغـان و                 
گـوسـفــنـدان خــواهـنـد گـذاشـت، و              
امـامــزاده هــاي پـر زرق و بــرق و                
مســاجــد حــکــومــتــي دســتــخــوش        
انفجارخشم مردم گرسنه و بـه جـان      

امـا ايـن تـمـام         .  آمده خواهنـد شـد     
خصلـت  .  مساله و راه حل آن نيست 

ضد مذهبي انقلاب ايران، چيـسـت        
جز بـيـان ضـديـت ايـن انـقـلاب بـا                   

مـذهـب رنـگ و بـوي           " جهاني کـه     
تجربه انـقـلابـات    " معنوي آن است؟ 

بزرگ همچنيـن بـه مـا نشـان مـي               
ــن                   ــعــد از مــذهــب، اي دهــد کــه ب
مالکيت است که زيـر سـئـوال مـي          
رود و به محض زير سـئـوال رفـتـن              
ــران،              ــورژوايــي در اي ــکــيــت ب مــال
ســوســيــالــيــســم بــه عــنــوان تــنــهــا           
آلترناتيو انقلابي پيش روي جامعه    
قرار مي گيرد و در سـوسـيـالـيـسـم           

،   -بـرخـلاف آنـارشـيـسـم          –علمي   
مذهب نيز به مانند دولت، چـيـزي        
نيست که با تصـويـب قـانـون الـغـا               
شود، بل که زوال مـي يـابـد و ايـن             
زوال تنها در گـرو از مـيـان رفـتـن                
ريشه ي تـمـامـي اشـکـال از خـود                 
بيگانگـي انسـان، يـعـنـي جـامـعـه               

نـه فـقـط در ايـران،           .  طبقاتي است 
بلکه در هر نقطه ازجهـان، مـبـارزه          
ي سرنوشت ساز و کـارسـاز عـلـيـه             
مــذهــب و هــر شــکــل ديــگــر از                  
خودبيگانـگـي انسـان در حـوزه ي             
ذهن، تنها با سلاح سـوسـيـالـيـسـم            

 .امکان پذير است
 زنده باد سوسياليسم     

  ٢٠١٢ سپتامبر ١٧
   ٩١  شهريور ٢٧ 

ــزب                )  ١ (  ــه ي حـ ــيـ ــانـ ــيـ از بـ
کـارنـامـه    " کمونيست ايران زير عنوان     

سياه جمـهـوري اسـلامـي در عـرصـه              
ــور     ٢٠ "  آمــوزش و پــرورش        شــهــري

 ١٣٩١ 
 همان) ٢ (

 ...آيا اسلاميزه کردن مراکز 
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هوا هنوز گرگ و ميـش بـود کـه            
بالاخره در حالي کـه ديـگـر داشـتـيـم                 
واقعا از پا مي افـتـاديـم و آرزو مـي                
کرديم گرگها از راه بـرسـنـد و مـا را                  
راحت کنند، رسيديم به چند تا کـلـبـه        
کوچک در دل يـک بـاغ پـر درخـت و                   

تنها چـيـزي کـه        .  بزرگ در دامنه کوه  
از آن لحظه به يادم مانده اين است کـه      
يک پيرزن روستائـي سـعـي مـي کـرد              
کفشهاي گلي و يخزده من را از پـايـم           
دربياورد و بعد من را بـه آرامـي هـل              
داد زير يک پتوي نخ نما و مـن بـدون           

 . يک لحظه درنگ به خواب رفتم
نمي دانم چـنـد سـاعـت بـيـهـوش              
خوابيده بودم که علي من را از خواب       

بـه  .  بيدار کرد و گفت که بـايـد بـرويـم         
ما گفتند که لباسـهـايـمـان را عـوض            

. کــنــيــم و لــبــاس شــهــري بــپــوشــيــم            
لباسهايمان را که سراپا گـلـي بـود در          
آورديم و داديم به زنانـي کـه داشـتـنـد             
برايمان چائـي درسـت مـي کـردنـد و                
بجاي آن شلوار جـيـن و بـلـوز و کـت                  
پــوشــيــديــم و بــعــد از خــوردن يــک                  

 . صبحانه مختصر آماده رفتن شديم
در يکي از شهرهاي مرزي ترکيـه        

. چند ساعت منتظر اتوبوس مـانـديـم     
قاچاقچيها بـلـيـط اتـوبـوس بـرايـمـان              
خريدند و برگه هاي عبـور جـعـلـي بـه            
مـا دادنــد و بـه سـرعــت از مـا دور                    

بعد از آن ديگر کسي راهنمـاي  .  شدند
ــبــود     اگــر مــعــلــوم مــيــشــد،          .  مــا ن

غيرقانوني هستيم، پليس ترکيه مـي     
توانست ما را دستگير کند و از آنجـا     

. که ايراني بوديم، بـه ايـران بـرگـردانـد           
وقتي مي رسيديم آنـکـارا وضـعـمـان             
بهتر ميشد و مي توانستيم خـودمـان     
را به سازمان ملل مـعـرفـي کـنـيـم و                

امـا تـا     .  امنيت نسبي داشته بـاشـيـم      
. آنجا هر اتفاقي مي توانست بيـافـتـد     

هوا داشت تـاريـک مـيـشـد کـه سـوار                
قرار بود در طول راه با .  اتوبوس شديم 

. هم حرف نزنيم که جلب توجه نکنـيـم    
هـرچـنـد کـه       .  من سعي کردم بـخـوابـم    

تنها چيزي که يادم مانده، تـکـه هـاي        
بريده بريده، کابوس و ترس و هـيـجـان        

مثل آدمهاي تب دار و مريـض  .  است
بودم که هذيان مي گـويـنـد و خـواب             

ــيــنــنــد      وقــتــي در يــکــي از           .  مــي ب

پـاســگـاهــهـاي بــازرسـي، مـامــوريــن           
آمـدنــد تــوي اتــوبـوس و درخــواســت            
مدارک شناسائـي کـردنـد، داشـتـم از              

وقـتـي عـلـي       .  ترس سکته مـي کـردم      
بدون اينکه چيزي بگويد مـدارک مـن         
و خودش را به دست مامور بـازرسـي       
داد من خودم را به خـواب زده بـودم،             
اما مطمئن بودم که صداي قـلـبـم در         

بـعـد از     .  همه اتوبوس شنيده ميشـود    
چند لحظـه کـه بـنـظـر مـن يـک سـال                    
ميشد، بازرسي تمام شـد و اتـوبـوس           

عـلـي دسـتـم را بـه            .  دوباره راه افـتـاد     
تمـام  .  آرامي فشار داد و زير لب گفت  

 . شد، بزودي مي رسيم
 

ترمينال مرکزي آنکارا مملو بود     
مسافرين بـه ايـنـطـرف و         .  از جمعيت 

شاگرد اتوبوسـهـا   . آنطرف مي دويدند 
داد مي زدند و به زبان ترکي کـه مـن         

. حاليم نمي شد چـيـزي مـي گـفـتـنـد               
فکر مي کنم ساعت حرکت و مقصـد     
اتوبوسشـان را اعـلام مـي کـردنـد و                
تـاکســي رانــان دنــبـال مشـتــري مــي             

از قهوه خانه ها و نانـوائـيـهـا     .  گشتند
عطر نان تـازه و بـوي تـنـد قـهـوه بـه                     

تازه مي فهميدم که .  مشام مي رسيد  
از شدت هيجـان و    . چقدر گرسنه بودم 

ترس دو روز بود که غـذاي درسـت و              
حسابي نخورده بودم و مثل هـمـيـشـه         
بعد از مسافرت طولاني با اتوبوس و       

 . ماشين، حالت تهوع داشتم
در ميان انبوه جمعيت چشـمـمـان       
افتاد بـه رفـقـاي خـودمـان کـه آمـده                  
بودند ما را بـه خـانـه هـاي خـودشـان                
ببرند تا وقتي که جائي براي خودمـان   

هر دو يا سه نفر مـي  .  پيدا مي کرديم  
من و عـلـي بـا حسـيـن            .  رفتيم يکجا 

او و همسرش و سه تا خانـواده   .  رفتيم
ديگر در يـک آپـارتـمـان زنـدگـي مـي                 
کردند که با مـيـنـي بـوسـهـاي داخـل               

ترکي بـه آنـهـا مـي گـفـتـنـد                 ( شهري  
نيم ساعتي از مرکـز شـهـر      )  دولميش
کرايه خانه هـا نسـبـتـا بـالا            .  دور بود 

بود و دوستان مـا هـم هـمـه بـي پـول                  
بودند، براي همين ناچارا مي بـايسـت     
هر چند نفر با هم يک آپارتـمـان کـرايـه        
ــه اش را شــريــکــي                    ــراي ــد و ک کــنــن

اکثـر خـانـه هـا بـيـشـتـر از                 .  بپردازند
ظرفيت خودش جمعيت داشـت و هـر        
وقت نگاه مي کـردي مـي ديـدي کـه              
عده زيادي دارند درهم مـي لـولـنـد و           

يکـي  .  هرکسي به کاري مشغول است  

غذا درست مي کـرد، ديـگـري ظـرف           
مي شست، آن يکي تـلـويـزيـون نـگـاه              
مي کرد، يکي حمام مي کـرد، يـکـي       
لباس مي شست و عده اي هم خـواب     

بخـاطـر گـرانـي بـرق و نـفـت،                .  بودند
مردم تـرکـيـه بـراي گـرم کـردن خـانـه                  
هايشان از ذغال سنگ اسـتـفـاده مـي        

مـعــمـولا هـر خـانــه اي يــک              .  کـردنــد 
انباري کوچوک داشت که آنرا قـبـل از         
فرا رسيدن زمستان پـر از ذغـال مـي             
کردند و روزي يکبـار اجـاق را تـمـيـز              
کرده و ذغال سنگ را آتش مي زدنـد        
که معمولا تا شب خانه را گـرم نـگـه            

امــا عــلاوه بــر ايــنــکــه        .  مـي داشــت   
فضاي شهر را بشـدت دودي و آلـوده            
مي کرد، اسـتـفـاده از ذغـال سـنـگ                 
کـثــافــت کــاري زيـادي داشــت و کــم              

طبق معمول ايرانيـهـا   . هزينه هم نبود 
راه دور زدن قــوانـيـن را يـاد گـرفـتــه                  
ــايشــان را                      ــه ه ــان ــرق خ ــد و ب ــودن ب

ــاتــورکــي "  ــام            "  آت ــم ــد و ت مــي کــردن
زمستان از هيترهاي بـرقـي اسـتـفـاده           

آتاتورکي اصطلاح خـنـده     . مي کردند 
داري بود که براي دستـکـاري کـنـتـور         
برق و استفاده مجـانـي از بـرق بـکـار             

مي گفـتـنـد فـلانـي بـرق           .  برده ميشد 
. کـرده اسـت    "  آتـاتـورکـي   " خانه اش را  

يعني کـنـتـور را دسـتـکـاري کـرده و                 
بابت مصـرف بـرق هـزيـنـه اي نـمـي                  

هــزيــنـه بــرقــش روي دوش         . ( پـردازد 
آتاتورک يا به عـبـارتـي ديـگـر دولـت              

گــاهــي وقــتــهــا کــه       ).  تــرکــيــه اســت   
همسايه هـاي تـرک يـا مـهـمـان تـرک                  
برايمان مي آمد از اينـکـه مـا هـيـتـر               
برقي استفاده مي کنيم تـعـجـب مـي          
کردند و فکر مي کـردنـد کـه مـا چـه               
ديوانه هائي هستيم که ايـنـهـمـه پـول             
برق مي دهـيـم و بـعـد مـثـل گـداهـا                   

بعضي وقتها که بـه  .  زندگي مي کنيم 
آنـهـا مـي گــفـتـيـم جــريـان چـيـســت،                  
خوشـحـال مـي شـدنـد و از مـا مـي                    
خواستند برق خانه هـاي آنـهـا را هـم               

 . آتاتورکي کنيم
قديمي ترها موظف بودند به مـا      
تـازه واردهــا راه و چـاهــهــا را نشــان                

کارهاي زيادي داشتيم که مـي  .  دهند
بايد مـي رفـتـيـم       .  بايست انجام دهيم  

پيش يو ان و تقاضاي پناهندگي مـي        
بايد مي رفتيم مرکز پليـس و    .  کرديم

اسممان را بعنـوان سـاکـنـيـن مـوقـت               
مـي بـايسـت      .  کشور ثبت مي کرديـم    

دنبال خانه و هم خانه اي مي گشـتـيـم      
در مورد اينـکـه بـه      .  و هزار کار ديگر 

پليس چي بگـوئـيـم و چـطـور جـواب               
سوالات يو ان را بـدهـيـم هـمـان چـنـد              
ســاعــت اول درســـهــاي لازم را از                   

پيش پليس کـه    . " ميزبانانمان گرفتيم 
مي رويد، نگيد کمونيست هستيـد و     

اينها بـا کـردهـا و        . پيشمرگ بوده ايد 
پيشمرگان بدنـد و فـوري شـمـا را بـر                 

. مي گردانند و يا اذيتتان مي کـنـنـد        
بايد بگيد سلطنت طلـب بـوديـد و از            
ايران فرار کرديد و پول فراواني هـم بـا           

سعي کنيد سر و وضع .  خودتان داريد 

خوبي داشته باشيد و اگر مي تـوانـيـد      
چـنـد   .  طلا به خـودتـان آويـزان کـنـيـد            

پاکت سيگار و يا چيزي در اين مـايـه      
کسـي  .  ها هم با خودتان داشته باشيد   

از پليس ترکيه رشوه گير تر پيدا نمـي     
 ." شود

 ادامه دارد 

زندگي نامه من     
 )   بخش  سي و سوم( 

 

کـارگــرانــنــيــســتــنـد کــه تــمــام ايــن           
نيازمندي ها را توليد مي کـنـنـد؟        
مگـر ايـن کـارگـران نـيـسـتـنـد کـه                   

کـارخـانــه هــاي کــيـف، کـفــش،             در
کـار  . . .  پوشاک، نـوشـت افـزار و           

مي کنند و قشـنـگ تـريـن پـارچـه              
ــج و                     ــل رنـ ــاصـ ــا حـ ــيـ ــاي دنـ هـ

كارگـران نـيـسـت؟؟؟ پـس چـه               کار
فــرقــي مــيــان کــودکــان اســت کــه            
اقليتي از آنها در فصل تابستان در      

خـانـواده هـايشـان بـه مـکـان               کنـار 
هـاي خـوش آب وهـوا و بـهـتـريــن                 
تفريح گاهها مـي رونـد و هـنـگـام              

بــا بــهــتــريــن       بــازگشــايــي مــدارس   
و وسايـل در مـدرسـه هـاي             لباسها

خصوصي که از بهترين امـکـانـات        
تـحـصـيـل مـي         برخوردار هسـتـنـد     

كنـنـد و اکـثـريـت ديـگـر بـايـد در                    
ســخــت تــريــن شــرايــط زنــدگــي و             

كـه     ايـنـجـاسـت    .  تحـصـيـل کـنـنـد        
فاصـلـه طـبـقـاتـي و نـابـرابـري هـا                   
جلوي چشمان مـيـلـيـون هـا انسـان             

خـود نـمـايـي          و فرزنـدانشـان    کارگر
کـنـد و دنـيـاي بـي خـاصـيـت                  مي

سرمايه داري را به آنـان نشـان مـي            
 .دهد

بــه امــيــد روزي کــه تــمـــام                  
امـکــانــات بــراي تـمــام انســان هــا             

 يکسان باشد
فعال کارگري و      فردين ميرکي 

عضو کميته هماهنگي براي کـمـک     
 به ايجاد تشکل هاي کارگري

 ٩١/٧/١ 
 

 ... بازگشايي مدارس و مشکلات      

 آموزش رايگان حق همه کودکان است       
حق برخورداري از آموزش مناسب يکي از ابتدايي ترين حقوق انسانـي        

اين حقي است که مردم در بسياري نقاط جهان به دولـتـهـا تـحـمـيـل            .  است
در ايران اما هزينه تحصيـل کـودکـان، بـاري سـنـگـيـن بـر دوش                    .  کرده اند 

صدها هزار کودک به دليل فقر خـانـواده از مـدرسـه رفـتـن               . خانواده هاست 
کودکان بسياري ناچارند از سنين بسيار پايين کار کنند تـا بـه        .  محرومند

کـودک کـار و       " دهـهـا هـزار کـودک بـعـنـوان                .  نان شب خانواده کمک کنـنـد      
شناخته ميشوند و از  همه زنـدگـي و تـامـيـن و شـادي کـودکـانـه                    " خيابان

هزاران کـودک بـه دلـيـل           .  محرومند و مورد انواع تعرضات قرار ميگيرند   
اينکه پدرومادرهايشان زاده افغانستان و کشورهاي ديگر هستـنـد تـوسـط             

 . حکومت اسلامي از حق درس خواندن محروم شده اند
همه کودکان بدون هيچ استثنائي حق دارنـد از آمـوزش رايـگـان و بـا                    

خرافه و جهل و اراجيـف آخـونـدهـاي حـاکـم           .  استاندارد بالا برخوردار شوند 
 . شستشوي مغزي است. علم نيست

 :با خواستهاي
 

 تحصيل رايگان براي همه کودکان و ممنوعيت هر نوع اخاذي به اسـم      
 شهريه يا تحت عناوين ديگر 

پرداخت کمک هزينه هاي لازم براي تضمين استاندارد بالاي زنـدگـي        -
 کودکان 

 جدايي مذهب از آموزش و پرورش -
لغو کليه قوانين و مقـرارتـي کـه نـاقـض اصـول آمـوزش و پـرورش                       -

 علمي و غير مذهبي هستند
 پايان دادن به کنترل و تفتيش دولتي در مدارس  -

 از حقوق خود و آينده کودکانمان دفاع کنيم
 

 حزب کمونيست کارگري ايران    
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 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 
، ” مســئلــه مــلــي   “ از مــلــت تــا         

: قسمتي از بخش سوم  تحـت عـنـوان        
انترناسيوناليسم و مسئلـه مـلـي  در           

ملت، نـاسـيـونـالـيـسـم و            “ مجموعه    
نـوشـتـه    ”  برنامه کمونـيـسـم کـارگـري        

 . منصور حکمت است
 ايسکرا

 
نفس وجود ملت، يا فرض وجـود        
يک ملت، مبناي هيچ حق حاکميـتـي     

ايـنـکـه هــر مـلـتـي، بـا هــر                .  نـيـسـت   
را "  خـويـش  " تعريفي، حق دارد کشور    

تشکيل بدهد، نه مبناي علمي دارد،       
مـارکـس و     .  نه حقوقي و نه تـاريـخـي       

لنين نه فقط از نـظـر عـمـلـي چـنـيـن                   
تصويري از مساله نـداشـتـنـد، بـلـکـه              
اين را فرض ميگرفتند کـه در جـهـان         
واقعي و در متن پيوندهاي اقتصادي       
و سياسي و فرهنـگـي مـيـان اقـوام و             

، در   " هـمـه مـلـل      " مليتهاي مختلف،   
جســتــجــوي ايــجــاد کشــور خــويــش           
نخواهند بود و جـهـان هـيـچـگـاه بـه                  
سبدي پر از کشورهاي ريـز و درشـت            
به تعداد ملل موجود، چـه واقـعـي و           

و .  چه مجازي، تبديـل نـخـواهـد شـد           
همين اطمينان خاطر عمـلـي، بـعـضـا         
در عدم سختگيـرى عـلـمـي آنـهـا در               
تعيين دقيق تر ملاکها و دايره شمـول      

، يا در عدم ورود جـدي تـر       "حق ملل" 
آنها به نقد حقوقي مقوله ملت، سـهـم    

 .داشته است
  

وجود ستم ملي هم في نفسه مبنايـي        
براي برسميت شناسي حـق جـدايـي و            

پاسـخ  .  تشکيل کشور مستقل نيست  
کمونـيـسـتـي بـه وجـود سـتـم مـلـي،                   

ايـن  .  مبارزه براي رفع ستم ملي اسـت   
روشي است که جنبش طبقه کارگـر و      

 در   ٩٩ کل حرکت برابري طلبانـه در          
صد جوامع موجود در قـبـال سـتـمـي          
که بر مليتهاي اقليت ميرود در پيش    

پاسخ نهايي کمونيسم نـيـز   .  گرفته اند 
پايان دادن هميشگي به ستم مـلـي از           
طريق از ميـان بـردن سـرمـايـه داري،              

استثمار و تقسيم طبقاتي بطور کـلـي      
  .است
  

ــعــيــيــن              بــرســمــيــت شــنــاســي حــق ت
ســرنــوشــت، يــا حــق جــدايــي، اهــرم              
سياسي و شعار تاکتيکي اي در قبـال        
وجود ملتها و تعـلـقـات و تـوهـمـات              
ملـي و يـا حـتـي وجـود سـتـم مـلـي                      

ابزاري است براي پاسخگويـي  .  نيست
وجـود مـلـت و         .«مساله مـلـي   »به  

ستم ملي بخودي خود معـادل وجـود          
ايـن يـک     .  نيست «مساله ملي»يک  

بـدون  .  مقوله اساسي در بحث ماسـت  
هـويــت مـلــي طــبـعــا مســالـه مــلــي               

ــاشــد               ــد وجــود داشــتــه ب ــمــيــتــوان . ن
همينطور بدون ستم مـلـي، يـا تصـور          
وجود ستم ملي، و يـا لااقـل رقـابـت               
ملي، مسـالـه مـلـي وجـود خـارجـي                

ايــنــهــا شــرط لازم      .  نـخــواهــد داشــت   
پـيـدايـش مســالـه مـلـي در جـامـعــه                 

. است، امـا شـرط کـافـي آن نـيـسـت                 
وقتي ميتوانيم از وجود مساله مـلـي       
حرف بزنيم که ايـن هـويـتـهـاي مـلـي                
متقابل و کشمکـشـهـا و رقـابـتـهـا و               
خصومتها به درجه اي از غـلـظـت و              
شدت رسيده بـاشـنـد، از پـيـشـيـنـه و                
تـاريــخــي بــرخــوردار شــده بــاشــنــد و            
ــل جــامــعــه                    ــي را در ک ــت حســاســي
برانگيخته بـاشـنـد کـه آنـرا در زمـره                
مسائل مـحـوري جـامـعـه قـرار داده               

مسـالـه اي کـه از نـظـر تــوده                .  بـاشـد  
وسيع مردم و از نظر حيات اقتصـادي    

. و سياسي جامعـه پـاسـخ مـيـطـلـبـد              
برسميت شناسي حق جدايي يـکـي از          
ــک جــراحــي                روشــهــاي درمــانــي، ي
اجتماعي، است که در چنين شرايطـي   

امـا  .  در دسترس طبقـه کـارگـر اسـت          
بدوا بايد مساله اي بوجود آمده باشـد    
تا چنين راه حلي اساسا موضـوعـيـت       

بـايـد دردي وجـود        .  پيدا کـرده بـاشـد      
داشته باشد تا چنين درمانـي را، کـه            
به شهادت تاريخ صد و پـنـجـاه سـال              
گــذشـــتــه در اکــثـــر اوقــات بـــراي                  

نيست، در "  قابل توصيه" کمونيستها  
 .ليست امکانات قرار بدهد

  
وقتي دقيق تر نگاه ميکنيم ميبينيم     
مارکس و لنين هم تا آنجا که بـه حـق      
جدايي مربوط ميشود در واقع نه کل     
تنوع ملي يـا مـوارد بـيـشـمـار سـتـم                 

مفـتـوح    «مسائل ملي»ملي، بلکه  
در جهان معاصر خـويـش را در نـظـر              

فرمولبندي هـاي آنـهـا را          .  داشته اند 
نيز بايد در هـمـيـن مـتـن فـهـمـيـد و                     

  .قضاوت کرد
  

برنامه کمونيستي سند تحبيب مـلـل        
قرار نيست طبقه کارگر بـراي    .  نيست

تقسيم هر کشـور بـه جـمـهـوري هـاي               
از نـظـر     .  مستقل هر مليت بپـاخـيـزد      

طبقه کارگر هر شکايت و اعـتـراضـي        
از ستمـگـري مـلـى فـورا بـا رفـرانـدم                   
جـدايـي پـاســخ نـمـيـگــيـرد، پـيــروزي               

. کارگري، جشن ناسيوناليسم نـيـسـت     
طبقه کارگر و بـرنـامـه کـمـونـيـسـتـي                
موظف است به ستم ملي خاتمه دهـد   
و بـراى آن مسـائـل مـلـي اي کـه بـه                     
مسائل واقعي در زندگي تـوده مـردم         

ايـن  .  بدل شده انـد راهـگـشـايـي کـنـد             
راهگشايي ميتواند برسميت شناسـي    
حق جدايي مـلـت تـحـت تـبـعـيـض و                

 .پائين دست باشد
 

ــطــور مشــخــص،                ــران ب در مــورد اي
مساله کرد يک مساله ملي مفتوح و     

مسـالـه لـر يـا مسـالـه             .  مطرح اسـت   
آذري يا هر هويت مـلـي ديـگـري کـه               
ميتواند در ايـن يـا آن مـقـطـع عـلـم                    
بشود، امروز در سطح مساله کرد در     

مـا  .  ايران يا منطقـه مـطـرح نـيـسـت            
در "  مـلـل  " فرمـولـي مـبـنـي بـر حـق                

تـعـيـيـن     " ايران در " کثير الملله"کشور  
شـعــار  .  ، نـداريــم   " سـرنـوشــت خـويــش     

: روشني در قبـال مسـالـه کـرد داريـم             
برسميت شناسـي حـق جـدايـي مـردم             

  .کردستان و تشکيل دولت مسـتـقـل       
 

مســــالــــه  بــــا قــــرار دادن وجــــود              
بعـنـوان شـاخـص مـوضـوعـيـت              ملي

داشتن حـق جـدايـي، دشـواري هـا و                 
الـتـقــاطـهــاي تـئــوريـک مـهـمــي رفــع               

اولا، بجاي قلمرو سوبژکتيو  .  ميشود
و دلبخواهـي تـعـريـف مـلـت و بـعـد                   
تقسيم بندي آنها به ملت هـاي بـزرگ           
و کوچک، مـعـتـبـر و غـيـر مـعـتـبـر،                   
تاريخي و غير تاريخي، صلاحـيـتـدار        
و بي صلاحيت، مسـالـه ابـژکـتـيـو و               
قابل مشـاهـده وجـود و عـدم وجـود                

مبناي تحلـيـل قـرار       «مساله ملي»
ما ديگر موظف نـيـسـتـيـم        . ميگيرد

ــگ                ــارنــ ــگــ ــاي رنــ ــف هــ ــريــ ــعــ تــ
ناسيوناليستها از ملـت را بـپـذيـريـم،           
موظف نيستيم بـا قـبـول هـويـتـهـاي               
ملي در خـلـق و بـقـاء آنـهـا شـرکـت                     
کنيم، موظف نيستيم وارد بـحـث رد          
و قبول اعتبار نامه هـاي مـلـي و يـا                
حتي مقصريابي تاريخي براي تنشهـا      
و کشمکشهاي ملي بشويم، مـوظـف      
نـــيـــســـتـــيـــم نـــاســـيـــونـــالـــيـــســـم و           
ناسيوناليـسـتـهـا را بـه خـوب و بـد،                  
مترقي و ارتجاعي و غـيـره تـقـسـيـم               

ما مووظفيم وجـود ابـژکـتـيـو           .  کنيم
يک مساله ملي در جامعه کـه مـردم            
بطور جدي حول آن قطبي شـده انـد و              
پاسخ آن را مـيـطـلـبـنـد بـه رسـمـيـت                    

اين خود دامنه شمـول حـق     .  بشناسيم
جدايي و مللي که ميتواننـد کـانـديـد           
آن باشند را تعيين و محدود ميـکـنـد     
و ما را از سرهم کـردن مـعـيـار هـاي                
سوبژکتيو، که بهرحال بـر تـعـاريـف و          
مقولات ناسيوناليستي بنا ميشوند،    

دامـنـه شـمـول حـق          .  بي نياز ميکنـد   
جـدايـي حـداکـثــر بـه وسـعـت تـعــداد                  
مسائل ملي واقعي در جامعه در هـر     
مـقـطـع اسـت و نــه بـه تــعـداد مـلــل                    
بالفعل و بالقوه و يا موارد ستـمـگـري      

ثـانـيـا،    .  ملي عليه مليتهاي اقـلـيـت       
اين تبيين به مساله برسميت شناسـي     
حق جدايي، همـان بـار مـنـفـي اي را                
ميدهد که اين جدايي ها در واقـعـيـت      
براي طبقه کارگر انترناسيـونـالـيـسـت          

اعــطــاي حــق جـدايــي، اعــاده         .  دارنـد 
حقـوق از کـف رفـتـه مـلـل نـيـسـت،                    
پــذيــرش يــک انــفــکــاک جــديــد درون             
جـامــعــه انســانــي و تســلــيــم بــه ايــن              
واقـعــيـت دردنـاک اسـت کـه زنـدگــي                
مشترکي بـر فـراز تـعـلـقـات مـلـي و                  
قومي ميان انسانهاي زيادي مـيـسـر          

بـرسـمـيـت شـنـاسـي حـق             .  نشده است 
جدايي از نظر يک کمونيست نه تحقـق   

، کـه    " نجـاتـبـخـش    " و "  مقدس"اصلي  
با انترنـاسـيـونـالـيـسـم        " دست بر قضا" 

تناقـض دارد، بـلـکـه         "  کمي" کارگري  
تسليم به واقعيات تلخي است کـه در          
جـهـان واقـعـي بــرخـلاف ايـده آلـهــاي                
انترناسيوناليسم کارگري بوجود آمـده   

حال ميشود به روشني و بـدون      . است

هيچ لکنت زباني جواب ملل و ادبا و    
شعرايشان را داد، توضيح داد که چـرا    
بـعـنــوان کـارگــر و کــمـونـيــسـت حــق                
جدايي را حقي بـا کـاربسـت مـحـدود            
ميدانيم و حتي آنجا کـه ايـن حـق را                
برسميت ميشناسيم معمولا به ملـت       

. مربوطه توصيه جـدايـي نـمـيـکـنـيـم            
ثالثا، اين تبيـيـن دسـت مـا را بـراي                
پاسخگويي به مسـائـل مـلـي اي کـه             
مـحـتـواهــاي اقـتــصـادي و سـيـاســي              
گــونــاگــون و مشــخــصــات تــاريــخــي         

ما ديـگـر   .  مختلفي دارند باز ميکند  
در برخورد به مسائل ملي مـطـروحـه         
ــه قضــاوت                در جــامــعــه مــوظــف ب
اخلاقي و يا حکميت تاريخي خاصـي    

مـلـل   "  اصالت و صلاحيـت  " در مورد   
مورد بحث، وجود و عدم وجود سـتـم       
ملي و ابعاد آن و يا نقش رفع مسـالـه      

. در سير تکاملي تاريخ بشر نيسـتـيـم      
مـا حــتـي نــاخـواسـتــه در کــنـار يــک                 
ناسيوناليسم در بـرابـر ديـگـري قـرار              

قصد ما حل مساله مـلـي     . نميگيريم
و خلاص کردن جامعه و طبقه کـارگـر    
در هــر دو ســوي شــکــاف مــلــي از                 
ــي آن اســت، و نــه                     ــف عــوارض مــن

. استيفاي حقوق ملي اين يا آن مـلـت        
پوچ ترين، بي محتواتـريـن و جـعـلـي             
ترين کشمکشها و تـنـاقضـات مـلـي            
هم، اگر براستي جامعـه را بـه قـطـب              
بندي کشيده باشند، ميتوانند پـاسـخ       

ايـن  .  روشني از کمونيستها بـگـيـرنـد        
جنبه بخصوص در دوران ما بـا رونـد           
ارتجاعي و منحط ملت سازي که در     
جريان است و مشقاتـي کـه بـه مـردم             

  .تحميل ميکند، بسيار مهم است
  

اما مهمترين وجه اين شـيـوه تـبـيـيـن            
ــه کشــمــکــش                 ــســت ک ــن ــه اي مســال
کمونيـسـم و نـاسـيـونـالـيـسـم بـر سـر                    
مساله ملي و جدايي ملل را سـرجـاي      

قـلـمــرو   .  واقـعـي خـود قـرار مـيــدهـد            
فعاليت ضد ناسيوناليستي کمونيسم     
کارگري را بشدت گسترش ميدهـد و        

اين را بـايـد بـيـشـتـر         .  متحول ميکند 
  .بشکافيم

 ***  

 "مساله ملي  "از ملت تا  
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